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درس دهم

 اقسام قیاس

قسمت اول :کلیات

الف( هدف ها        
1ــ هدف کلی: تبیین قیاس اقترانی و استثنایی و آشنایی با اشکال قیاس اقترانی و شرایط انتاج آن

2ــ هدف های آموزشی 
ــ آشنایی با اقسام قیاس 

ــ تبیین قیاس اقترانی 
ــ تبیین تقسیم بندی اقترانی به اقترانی حملی و شرطی 

ــ آشنایی با اشکال قیاس و تبیین نقش حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس  
ــ تبیین ضروب مختلف اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی 

ــ تبیین شرایط انتاج ضروب اشکال چهارگانه قیاس اقترانی حملی 
ــ  اثبات منتج بودن ضروب منتج در اشکال چهار گانه قیاس 

ــ تبیین قیاس استثنایی
 

ب( پیش‌دانسته‌ها
برای این درس دانش آموزان لازم است با مباحث زیر به خوبی آشنایی داشته باشند:

1ــ تعریف  قیاس 2ــ اجزاء قضیه حملی 3ــ قضایای شرطی متصل ومنفصل و ساختار این نوع 
قضایا 4ــ انواع قضیهٔ‌ منفصل: حقیقی، غیر قابل جمع در صدق، وغیرقابل جمع درکذب  5   ــ رابطهٔ 

عکس وتقابل تناقض

ج( اصطلاحات علمی 
1ــ قیاس اقترانی؛ قیاسی است که مقدمات آن فقط قضایای حملی است و نتیجه یا نقیض 
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نتیجه بالفعل در مقدمات موجود نیست بلکه اجزای نتیجه در مقدمات پخش می باشد.
2ــ حد اصغر؛ حدی که موضوع نتیجهٔ قیاس است و در هر یک از مقدمات قیاس قرار بگیرد 

آن مقدمه را صغرا می‌گویند. 
3ــ حد اکبر؛ حدی که محمول نتیجه است. مقدمه ای که شامل حد اکبر باشد کبرا نامیده می شود. 

4ــ حد وسط؛  همان حد مشترک است  که در دو مقدمه تکرار می شود و حدود مقدمات را 
در نتیجه پیوند می دهد. 

5ــ قیاس اقترانی شرطی؛ قیاسی است که مقدمات آن، یا فقط شرطی، یا شرطی و حملی 
می باشد. 

6ــ قیاس استثنایی؛ قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمات بالفعل موجود باشد. 

د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل دانش آموزان با تعریف قیاس آشنا شدند، در این درس قیاس اقترانی حملی را 
یاد می گیرند و متوجه می شوند مهم ترین نوع استدلال و آنچه که در منطق به آن توجه بیشتری می شود 
قیاس است. در درس نهم نیز دانش آموزان با بحث تقابل و عکس آشنا شدند در این درس از این دو 

برای اثبات انتاج بعضی ضروب اشکال چهارگانه قیاس اقترانی استفاده می شود. 

ه‍( محورهای اصلی درس 
1ــ قیاس به لحاظ صورت و هیأت تألیفیه آن به دو دسته اقترانی واستثنایی تقسیم می گردد.

2ــ قیاس اقترانی به دو نوع حملی و شرطی تقسیم می گردد؛ در اقترانی حملی مقدمات فقط حملی 
است اما در شرطی می‌تواند فقط شرطی یا حملی و شرطی باشد. 

3ــ قیاس اقترانی حملی دارای دو مقدمه و یک نتیجه می باشد.
نتیجه قیاس اقترانی حملی )حداصغر( در هر مقدمه ای باشد، آن مقدمه صغرا و  4ــ موضوع 

محمول نتیجه در هر مقدمه باشد، آن مقدمه کبرا نام دارد. 
5  ــ حد وسط که در هر دو مقدمه قیاس اقترانی حملی باید به تمامه تکرار گردد اساس تقسیم 

قیاس به اشکال چهارگانه را تشکیل می دهد. 
6  ــ بر اساس ایجاب و سلب و جزئی وکلی در قضایا، هر شکلی از قیاس دارای 16 ضرب 

می گردد.
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7ــ همهٔ ضروبِ 16 گانهٔ هر کدام از اشکال قیاس منتج نبوده و انتاج در هر شکل جدای از 
شرایط عمومی انتاج، دارای شرایط خاص انتاج نیز هست. 

8  ــ برای اثبات منتج بودن برخی ضروب و اعتبار آن ها می توان از رابطهٔ عکس و نقیض استفاده 
نمود. 

9ــ قیاس استثنایی که نتیجه با یکی از مقدمات یا نقیض یکی از مقدمات است، دارای انواع 
بسیاری می باشد.

ـ یادگیری قسمت دوم : سازماندهی فعالیت‌های یاددهی ـ

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
با توجه به درس قبل که در قسمت آماده سازی آن در خصوص اهمیت قیاس مطالبی را به تفصیل 
پرداخت.این  استدلال خواهیم  نوع  مهم ترین  در خصوص  تفصیلی  بحث  به  این جا  در  نمودیم؛  بیان 
قیاس، کاربرد زیادی دارد و در بسیاری از مواقع ما هنگام به کاربردن این قیاس از نکات زیادی غافل 

می شویم و نتایجی که می گیریم بر اساس احکام قیاس نتایج صحیحی نمی باشد. برای نمونه: 
هیچ آسیایی اروپایی نیست، هیچ ژاپنی اروپایی نیست؛ پس هیچ آسیایی ژاپنی نیست. 

هر یخی از آب است، هر آبی مایع است؛ پس یخ مایع است. 
هیچ مسلمانی کافر نیست،  هیچ کافری شیعه نیست؛ هیچ مسلمانی شیعه نیست .

نمونه های دیگری را می توان ارایه نمود تا دانش آموزان بدانند که هستند افرادی که می توانند 
با آشنایی با منطق به راحتی مردم را فریب دهند و یا خود ما به دلیل غفلت و یا ندانستن احکام قیاس  
موجبات اشتباه خود را فراهم نماییم. بنابر‎این، این درس به ما این امکان را می دهد تا هم اشکال معتبر 

قیاس را بشناسیم و هم مهارت استفاده از آن‌ها را پیدا نماییم.

ب( مراحل تدریس 
1ــ شناخت اقسام قیاس 

2ــ تبیین قیاس اقترانی و تعریف اصطلاحات مهم در قیاس اقترانی 
3ــ انجام فعالیت مهارت 
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بندی لحاظ  تقسیم  این  آنچه در  بیان  و  به حملی و شرطی  اقترانی  تقسیم بندی قیاس  بیان  4ــ 
می گردد. 

5  ــ تبیین نقش و اهمیت حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس و بیان اشکال چهارگانه  
6  ــ فعالیت مربوط به تشخیص اشکال چهارگانه 

7ــ آگاهی به حصر عقلی تقسیم قیاس به اشکال چهارگانه و بدیهی بودن شکل اول قیاس 
8  ــ تبیین چگونگی تشکیل ضروب 16گانه برای هر کدام از اشکال قیاس 

9ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل اوّل 
10ــ فعالیت ذکر نمونه

11ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم
12ــ فعالیت ذکرنمونه

13ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل سوم
14ــ فعالیت ذکرنمونه

15ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم
16ــ فعالیت ذکرنمونه

17ــ تبیین نیازمندی اثبات شکل دوم، سوم، و چهارم، و تبیین بدیهی بودن شکل اوّل 
18ــ تبیین بعضی ازقواعدعمومی برای ضروب معتبر

19ــ تبیین چگونگی اثبات اعتبار برخی از ضروب شکل دوم از راه عکس و نقیض 
20ــ انجام فعالیت تفکر با تأکید بر تعمیم اثبات  ضروب منتج در شکل دوم و سوم از راه قاعدهٔ 

عکس و برهان خلف 
21ــ تبیین قیاس استثنایی

1ــ شناخت اقسام قیاس: قیاس  به لحاظ صورت و  هیأت تألیفیه آن به دو دسته اقترانی و استثنایی 
تقسیم می گردد.

خطاب به دانش‌آموزان: بسیاری از انواع قیاس را آدمی بدون آن که نام آن‌ها را بداند استفاده 
می نماید.بسیاری مواقع به دلیل عدم مهارت در قیاس و شناخت صورت های صحیح آن، اشتباهات 
زیادی را مرتکب می گردیم و چه بسا که هم خود فریب بخوریم و هم باعث فریب دیگران گردیم.به راستی 

چرا بعضی قیاس‌ها اقترانی نامیده شده اند و بعضی استثنایی؟
به دو قیاس زیر توجه کنید:



197

1ــ هرآهنی فلز است؛
هرفلزی در برابرحرارت منبسط می شود؛

هرآهنی در اثرحرارت منبسط می شود.
2ــ اگر باران ببارد، آنگاه به کوه خواهم رفت.باران باریده است .پس به کوه خواهم رفت.

ــ چه تفاوتی در این دو نوع قیاس وجود دارد؟
ــ در کدام یک، عین نتیجه در مقدمات آمده است؟

ــ در کدام یک، نتیجه به گونه ای در مقدمات پخش شده است؟
ــ در کدام یک، نتیجه، حاصل اقتران بخشی از مقدمهٔ اول و بخشی از مقدمهٔ دوم است؟

ــ در کدام نوع، یک مقدمهٔ قضیهٔ شرطی است و مقدمهٔ دیگر استثنا شدن یکی از دو قضیه ای 
است که در قضیهٔ شرطی وجود دارد؟

ــ آیا می توانید نقیض تالی قضیه شرطی قیاس دوم را استثنا کنید؟ اگر چنین قضیه ای را دراین 
قیاس به جای مقدمهٔ دوم قرار دهید، چه نتیجه ای را می توانید به دست ‌آورید؟

ــ آیا می توان با استثنا کردن یکی از قضیه ها یا نقیض یکی از قضیه هایی که در قضیهٔ شرطی 
)مقدمهٔ اول قیاس دوم( به کاررفته نتیجهٔ جدیدی گرفت؟ 

ــ به نظر شما کدام یک را می‌توان اقترانی و کدام را می توان استثنایی نامید؟
2ــ تبیین قیاس اقترانی وتعریف اصطلاحات مهم درقیاس اقترانی: یاد آوری تعریف 
قیاس: گفتاری است مرکب از چند قضیه که ذاتاً مستلزم گفتار یا قضیهٔ دیگر است.  نمونه ای را روی 

تابلو می نویسیم و بعد بر اساس آن سؤالاتی را طرح می نماییم: 
هر آهنی فلز است:

هر فلزی در برابر حرارت منبسط می شود؛
 هر آهنی در اثر حرارت منبسط می شود.

1ــ به نظر شما کدام یک از قضایا نتیجه محسوب می شود؟ 
2ــ این قیاس چند مقدمه دارد؟ 

3ــ کدام لفظ در دو مقدمه تکرار شده است؟ 
4ــ موضوع نتیجه در کدام مقدمه قرار دارد؟ 

5ــ محمول نتیجه درکدام مقدمه قرار دارد؟
6ــ چه چیز واسطهٔ ارتباط بین موضوع و محمول نتیجه گردیده است؟ 
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با توجه به پاسخ دانش آموزان می توانیم دلیل نام گذاری ها را نیز متذکر شده تا دانش آموزان 
به راحتی بتوانند با این اصطلاحات آشنا گردند. 

پاسخ سؤال 3 و 6 نشان می دهد که هر واژه ای که در هر دو مقدمه به کار  رفته است رابطه ای 
را نیز بین موضوع و محمول نتیجه برقرار نموده؛ در واقع در وسط، و بین موضوع و محمول، واژه ای 
قرار گرفته که اساس ارتباط بین موضوع و محمول در نتیجه می باشد؛ به همین دلیل می توان آن را حد 

وسط بین موضوع و محمول نتیجه دانست. 
در پاسخ به سؤال 4 متذکر می شویم موضوع طبیعتاً به لحاظ افراد اغلب کوچک‌تر از محمول 
نتیجه است، درهر  از محمول  به عبارتی حد اصغرکه کوچک تر  یا  این اصغر)کوچک‌تر(  است؛ پس 
مقدمه که باشد آن مقدمه را هم با نام خود تزیین می کند؛ یعنی می توان نام آن مقدمه ای که این حد اصغر 

در آن به کار رفته را صغرا نامید. 
در پاسخ به سؤال 5 متذکر می شویم محمول طبیعتاً در قضایا از موضوع بزرگ‌تر است؛ پس این 
بزرگ‌تر یا به عبارتی حد اکبر)بزرگ‌تر( در هر مقدمه ای که آمده باشد، آن مقدمه را با نام خود می آراید 

و به همین دلیل به آن کبرا می گویند . 
از دانش آموزان می پرسیم: 

نباشد  به نظر شما نقش کدام یک مهم‌تر است که اگر  ــ در بین اصطلاحاتی که عنوان نمودیم 
به دست آوردن نتیجه امکان‌پذیر نیست؟ 

ــ آری حد وسط اهمیت زیادی دارد و هرگاه بتوانیم در قیاس حد وسط را بیابیم آن گاه نتیجه 
کبرا، و موضوع  و  صغرا و  برای ما واضح و روشن می گردد. چون حد وسط اساس ارتباط بین 
محمول نتیجه است و پس از این که این وصلت را انجام داد، خود به پاس این پیوند خارج شده تا 

ارتباط صغرا و کبرا را در نتیجه با پیوند حد اصغر و حد اکبر نشان دهد .
3ــ انجام فعالیت مهارت: در انجام فعالیت مهارت شاید دانش آموزان به اشکال مختلف، 
محتوای جمله 1یا 2 را صورت بندی کنند؛ آن ها در این امر متوجه می شوند برای آن که بتوان به یک 
قیاس رسید می توانیم با تشکیل قیاس پیوند صحیح بین مفاهیم را دریابیم و از این طریق بتوانیم روابط 
بسیار زیادی را کشف نموده یا اگر روابطی برای ما مبهم و مورد تردید  بوده اند با صورت بندی قیاسی 
که از آن ها به عمل می آوریم  پی به روابطی می بریم که تا به حال کشف نشده و یا همیشه از آن غافل 

بوده ایم و یا مبهم و مشکوک بوده اند.
انجام این فعالیت باعث می شود دانش آموزان آن‌چه که در مورد اجزای قیاس فراگرفته اند به کار 
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ببرند؛ این امر نیز باعث تعمیق پیدا کردن خود مفهوم قیاس می گردد .
4ــ بیان تقسیم بندی قیاس اقترانی به حملی وشرطی وبیان آن چه در این تقسیم بندی 
لحاظ می گردد: در این قسمت ابتدا باید در نظر داشت که این تقسیم بندی متعلق به ابن سینا است و 
پس از وی نیز بقیه از وی تبعیت کردند؛ اما در منطق های جدیدتر اعتقاد بر این است که این قیاس از 
نوع قیاس های استثنایی است و نام آن را تعدّی ترکیبات شرطی گذاشته‌اند؛ زیرا نسبتی که بین مقدمات 
قیاس و نتیجه وجود دارد، نسبتی است که بین قضایا است نه مفاهیم؛ در نتیجه هر شکلی از قیاس اقترانی 

شرطی را می توان به  یک صورت،  یا قالب معتبر از قیاس های استثنایی تبدیل نمود. 
برای آن که دانش آموزان متوجه این نوع تقسیم بندی گردند بهتر است مَقسَم تقسیم برای آن ها 

آشکار گردد و از طریق آن خود این دو قسم را توضیح دهند.
ابتدا یک مثال از قیاس شرطی و مثالی از قیاس اقترانی حملی را ذکر می  نماییم تا دانش آموزان 

با توجه به سؤالات معلم این دو را مقایسه کنند و تفاوت های آن ها را دریابند: 

نتیجهمقدمۀ دوممقدمۀ اوّلردیف

هر شیعه ای موحد استهر مسلمانی موحد استهر شیعه ای مسلمان استقیاس...1

اگر انسانی مسلمان باشد آن گاه متعهد قیاس...2
است

هر انسان متعهدی به قول خود 
پای بند است

هر انسان مسلمان به قول خود 
پای بند است

1ــ آیا می توان در قیاس دوم مقدمات را افزایش داد؟ در قیاس اول چطور؟ 
 ـدر قیاس دوم آیا فقط قضایا حملی به کار برده شده  یا ترکیبی از حملی و شرطی، و یا صرفاً شرطی؟ 2ـ

3ــ در قیاس اوّل از چه قضایایی استفاده شده است؟
4ــ اگر بخواهیم هر دو قیاس را نمادگذاری کنیم در قیاس دوم نسبت بین قضایا است یا بین مفاهیم؟

 
نتیجهمقدمۀ دوممقدمۀ اوّلردیف

هرالف ج استهر ب ج است	هرالف ب استقیاس...1

هرالف ج استهر ب ج است )اگرب آنگاه ج(اگرالف آن گاه بقیاس...2
)اگر الف آنگاه ب، اگر ب آنگاه ج؛ پس اگر 

الف  آنگاه ج.(
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اگر باران ببارد آنگاه کشاورزان محصول خوبی خواهند داشت، اگرکشاورزان محصول خوبی 

پیداکنند آنگاه وام های خود راپرداخت می کنند؛
   

پس اگر باران ببارد کشاورزان وام های خود راپرداخت می کنند.
    	             الف                                 ج             

 5  ــ قیاس نوع سوم چه تفاوتی با نوع دوم دارد؟
6  ــ آیا می توان قیاس نوع دوم را به مانند نوع سوم نمادگذاری حروفی نمود؟

ــ با پاسخ به سؤال دو، دانش آموزان متوجه می شوند که مبنای تقسیم در قیاس اقترانی وجود 
قضایای حملی یا شرطی در مقدمات است؛ اگرمقدمات فقط حملی باشند، قیاس اقترانی حملی است و 

اگر شرطی و حملی، یا صرفاً شرطی باشد، قیاس اقترانی شرطی است .
قیاس  در  اما  داد،  انجام  قضایا  بر    اساس  را  نمادگذاری  می توان  شرطی  اقترانی  قیاس  در  ــ 

اقترانی حملی بر اساس مفاهیم و اسم ها انجام می گیرد . 
حملی  اقترانی  قیاس های  در  هست؛ اما  مقدمات  افزایش  امکان  شرطی  اقترانی  قیاس  در  ــ 

خیر. 
در قیاس های اقترانی شرطی نتیجه می تواند یک قضیه شرطی باشد، اما در قیاس های اقترانی 

حملی امکان چنین امری نیست. 
بنابراین، مبنای تقسیم ما به کاربرد انواع قضایا در مقدمات قیاس بر می گردد.

اَشکال  وبیان  قیاس  مختلف  اَشکال  درایجاد  وسط  حد  اهمیت   و  نقش  تبیین  5  ــ 
چهارگانه: »انسان دائماً با پدیده هایی مواجه است که علاقه‌مند به شناخت عقلانی و نظری آن هاست: 
قیمت  ناموفقند،  خود  تحصیل  در  کودکانی که  می دهد،  رخ  سوزی  آتش  جنگلی  در  می گرید،  طفلی 
اجناس گران می شود، و غیره. هر یک از این پدیده ها به شکل یک قضیه قابل بیان است. وقتی علت 
پدیده ها برای انسان شناخته نیست قضایای مذکور به صورت نوعی سؤال در ذهن او مطرح خواهند 
بود: چرا طفل می گرید؟ چرا قیمت اجناس گران می شود؟ و غیره. به هنگام طرح این سؤال ها ذهن در 
واقع در پی یافتن حد وسط است و همین حد وسط است که دانش عقلانی و نظری این امور را ممکن 
می سازد؛ مثلاً وقتی در پاسخ به این سؤال که چرا طفل می گرید ملاحظه می کنیم که این امر به دلیل 
گرسنگی اوست، در این حال »گرسنگی« به عنوان علت آن پدیده در محل حد وسط قرار می گیرد و به 

		                ب                      	 	             ب                                الف        

ج          		
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صورت قیاس زیر شناخت نظری و برهانی قضیه مورد بحث را ممکن می سازد:
این طفل گرسنه است

هر طفل که گرسنه است می گرید
بنابراین، این طفل می گرید 

نحوه حصول علم و دانش انسان در سایر تصدیق های اکتسابی یا نظری نیز چنین است.« )اژه‌ای 
ص 108( البته همان طور که در دروس آینده در خصوص برهان انیّ و لمّی ملاحظه خواهیم نمود نقش 

حد وسط در همهٔ قیاس ها همیشه یکسان نیست.
حال که با نقش حد وسط در اکتساب دانش نظری آشنا شدید و همچنین نقش آن را در تشکیل 

قیاس ملاحظه نمودید؛ حال از شما می خواهیم که:
1ــ  دو مقدمه تشکیل دهید که حد وسط در اولی محمول و در دومی موضوع باشد 

2ــ  سپس حد وسط را در دو مقدمه به گونه ای قرار دهید که در هر دو محمول باشد 
3ــ  پس از آن حد وسط را در دو مقدمه طوری قرار دهید که در هر دو موضوع باشد 

4ــ  و در آخر حد وسط را در دو مقدمه به گونه ای قرار دهید که در صغرا موضوع و در کبرا 
محمول باشد

 سؤال )خطاب به دانش آموزان(:
1ــ به نظر شما می‌توان حد وسط را به گونه‌ای قرار داد که شکل پنجمی را از آن به‌دست آوریم؟ 

اگر نمی شود علت را بیان کنید.
2ــ به نظرشما کدام شکل بسیار ساده و گرفتن نتیجه از آن بسیارآسان است؟

3ــ آیا می توان با توجه به شکل اول شکل های دیگر را اثبات کنیم؟
نه چگونه  یا  نتیجه گرفت  آن  از  ببینیم می توان  آن که  برای  نظر شما شرایط یک شکل  به  4ــ 

است؟ 
7ــ آگاهی به حصرعقلی تقسیم قیاس به اشکال چهارگانه و بدیهی بودن شکل اول 
قیاس: در پاسخ به سؤال اول دانش آموزان متوجه می شوند که عقلاً امکان ندارد که شکل پنجمی را 
بسازیم و به لحاظ عقلی اشکال قیاس در همین چهار شکل محصور و محدود می گردد. پس می توان 

چنین حصری را حصر عقلی دانست. 
ــ درپاسخ به سؤال دوم دانش آموزان متوجه می شوند که ذهن طبیعتاً متمایل به استفاده از شکل 

اول است .
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ــ در پاسخ به سؤال 3 و4 متوجه بدیهی بودن شکل اول و غیر بدیهی بودن شکل دوم، سوم، و 
چهارم می گردند. 

8      ــ تبیین چگونگی تشکیل ضروب 16 گانه برای هرکدام ازاشکال قیاس: در این 
از  هرکدام  در  مقدمات شما  که  این  به  توجه  با  می خواهیم  گروهی  به صورت  دانش آموزان  از  مرحله 
اشکال قیاس می توانند موجبه یا سالبه باشند و همچنین هرکدام از قضایای موجبه و سالبه می توانند 
کلی و جزئی باشند؛ از ترکیب این چهار مفهوم در مقدمات چند قالب ممکن برای یک شکل می توان 

ارایه کرد؟
 

             کبرا

صغرا       

سالبۀ جزئیموجبۀ جزئیسالبۀ ‌کلّیموجبۀ کلّی

ضرب چهارمضرب سومضرب دومضرب اوّلموجبهٔ کلیّ

ضرب هشتمضرب هفتمضرب ششمضرب پنجمسالبهٔ ‌کلیّ

ضرب دوازدهمضرب یازدهمضرب دهم   ضرب نهمموجبهٔ جزئی

ضرب شانزدهمضرب پانزدهمضرب چهاردهمضرب سیزدهمسالبهٔ جزئی
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کبراصغراضروبردیف

موجبهٔ کلیّموجبهٔ کلیّ ضرب اوّل1

سالبهٔ ‌کلیّموجبهٔ کلیّضرب دوم2

موجبهٔ جزییموجبهٔ کلیّضرب سوم3

سالبهٔ جزئیموجبهٔ کلیّضرب ‌چهارم4

موجبهٔ کلیّسالبهٔ ‌کلیّ ضرب پنجم5

سالبهٔ ‌کلیّسالبهٔ ‌کلیّضرب ششم6

موجبهٔ جزییسالبهٔ ‌کلیّضرب هفتم7

سالبهٔ جزئیسالبهٔ ‌کلیّ  ضرب‌ هشتم8

موجبهٔ کلیّموجبهٔ جزئیضرب نهم9

سالبهٔ ‌کلیّموجبهٔ جزئیضرب دهم10

موجبهٔ جزییموجبهٔ جزئیضرب‌یازدهم11

سالبهٔ جزئیموجبهٔ جزئیضرب‌دوازدهم12

موجبهٔ کلیّسالبهٔ جزئیضرب‌ سیزدهم13

سالبهٔ ‌کلیّسالبهٔ جزئیضرب‌چهاردهم14

موجبهٔ جزییسالبهٔ جزئیضرب‌پانزدهم15

سالبهٔ جزئیسالبهٔ جزئیضرب شانزدهم16

									       
از دانش آموزان می خواهیم جدول بالارا تکمیل نمایند و توضیح دهند آیا می توان ضرب‌های 

دیگری به این مجموعه افزود، به گونه‌ای که تعداد ضروب از 16 بیشتر گردد؟
چگونه از ترکیب کمیت و نسبت قضایا می توان چنین ضروبی به دست آورد؟

همان‌طور که ملاحظه نمودیم مقدمات صغرا و کبرا به 16 قالب می توانند در بیایند؛ به عبارتی 
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می توان گفت وقتی صغرا و کبرا با توجه به اختلاف درنسبت )کیفیت( و کمیت قضایا در یکدیگر ضرب 
شوند فقط16 ضرب حاصل می شود . 

با توجه به این که هر شکل می تواند دارای 16 ضرب باشد پس مجموع آن‌ها 64 حالت یا ضرب 
می گردد .  

ــ آیا می توان جدولی رسم کرد که همهٔ ضروب در چهار شکل با یکدیگر نشان داده شوند؟ 
ــ چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که کدام یک از این ضروب می توانند نتیجه دهند؟ 

چنین  که  می دهیم  توضیح  چنین  ابتدا  در  اوّل:  شکل  ضروب  انتاج  شرایط  تبیین  9ــ 
نیست که هر یک از ضروب اشکال چهارگانه قیاس منتج گردد. برای انتاج هر شکل شرایطی است که 
هرضربی که واجد آن شرایط باشد، منتج است و هر ضربی که فاقد یکی از آن شرایط باشد عقیم است. 

در قیاس های منتج، روابط مفاهیم یا حدود )حد اکبر، حد اصغر، و حد وسط( با یکدیگر، و طرز 
نتیجه ای معین از آن‌ها بیرون  تألیف و قرار گرفتن آن ها، و تنظیم مقدمات به نحوی است که ضرورتاً 
می‌آید؛ به عبارتی ذهن با در دست داشتن مقدمات به نتیجهٔ معینی دست می یابد.توجه اصلی منطقیان به 

همین صُوَرِی است که از آن‌ها همواره نتیجه‌ای  ضروری به دست می‌آید.
حال برای شکل اول  دو شرط قرار داده اند: اول آن که مقدمهٔ صغرا موجبه باشد، و دوم آن که 
مقدمهٔ کبرا کلی باشد. پس شرط اول مربوط به نسبت است و شرط دوم مربوط به سور یا کمیت است. 

حال ببینیم بر اساس جدول چند ضرب با توجه به این دو شرط باقی می ماند. 
از دانش آموزان سؤال می کنیم شرط اول چند ضرب را حذف می کند؟ ضرب دوم چطور؟

با اولین شرط متوجه می شویم که از ضرب 5 تا 8 و13تا 16 به علت آن که مقدمهٔ صغرای آن‌ها 
با شرط دوم متوجه می شویم  باقی می ماند.  سالبه است همه حذف می شوند؛ یعنی فقط هشت ضرب 
چهار ضرب  دیگر به  علت آن که مقدمهٔ کبرای آن‌ها جزئی است نیز حذف می گردند؛ یعنی ضرب  ردیف3 و4  
و همچنین 11و12 همه جزئی هستند و بنابراین چهار ضرب باقی می ماند که این چهار ضرب را بر روی 

تابلو باقی می گذاریم. 
10ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم جدولی رسم کنند و برای هر چهار شکل 
منتج نمونه هایی را بنویسند یا به عبارتی به جای حروف از مفاهیمی استفاده کنند که بتوانند این چهار 

ضرب را به زبان طبیعی بازنویسی کنند.
گردیدند  اوّل خارج  انتاج شکل  دو شرط  با  که  برای ضرب‌هایی  می خواهیم  آموزان  دانش  از 
نمونه هایی را ذکر نمایند؛ یعنی با مفاهیم و عباراتی که به​جای آن‌ها می‌گذارند نتیجه‌ای اخذ کنند و سپس 
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ملاحظه کنند آیا نتیجه صحیح است یا خیر؟ و اگر نتیجه نادرست است علت آن را بیان نمایند )دلایل 
در قسمت تمهیدات مشخص شده ( 

11ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم: باز جدولی را مطابق جدول پیش براساس 
شکل دوم رسم می‌نماییم و با توجه به توضیحات بند 9 )از مراحل تدریس( از آن‌ها می خواهیم که با 
توجه به شرایط انتاج شکل دوم، یعنی 1ــ این که مقدمهٔ کبرا کلی باشد و2ــ  مقدمه در نسبت ) کیفیت( 
مختلف باشند؛ به عبارتی نه هردو مقدمه سالبه باشند و نه هر دو موجبه، بلکه یکی از آن ها همیشه سالبه 

باشد و دیگری موجبه. 
با شرط اول یعنی این که کبرا کلی باشد متوجه می شویم که در جدول ما از 16 ضرب 8 ضرب 

آن مقدمه‌های کبرای آن‌ها جزئی است پس 8 ضرب را با علامت مشخص می نماییم .
ــ با توجه به شرط دوم بررسی کنید چند ضرب باقی می ماند؟ 

 4 که  می شویم  متوجه  مقدمه  دو  کیف  در  اختلاف  یعنی  می گیریم  نظر  در  را  دوم  وقتی شرط 
ضرب دیگر حذف می گردد و تنها 4 ضرب باقی می ماند. از  دانش آموزان می خواهیم این چهارضرب 

را مشخص نمایند. )2،4،5،و7(
12ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم برای ضروب منتج نمونه هایی در زبان 
طبیعی پیدا کنند و همچنین برای ضروب عقیم هم به همین صورت عمل نمایند. از آن ها می خواهیم تا 

تحقیق کنند و علت عقیم بودن این ضروب را کشف نمایند . 
برای  پیشین  را مطابق جدول  انتاج ضروب شکل سوم:باز جدولی  تبیین شرایط  13ــ 
شکل سوم  رسم می کنیم  و از دانش آموزان می خواهیم با توجه به دو شرط  شکل سوم بررسی نمایند 

چند ضرب باقی می ماند: 
 1ــ مقدمهٔ صغرا موجبه باشد    2ــ  یکی از دو مقدمه کلی باشد 

با توجه به شرط اول از آن جایی که 8 مقدمهٔ صغرا با سالبه شروع می شود، بنابراین 8 ضرب از 
شکل سوم حذف می گردد )13تا 16و 5 تا 7(. با توجه به شرط دوم 2 ضرب دیگر که هر دو مقدمهٔ آن 
جزئی هستند نیز حذف می گردد )11و12(؛ بنابراین 6 ضرب بیشتر باقی نمی ماند. نتیجهٔ ضروب باقی 

مانده همه جزئی است.
برای  هایی  نمونه  به صورت گروهی  آموزان می خواهیم  از دانش  14ــ فعالیت ذکرنمونه: 
ضروب منتج بیاورند و بعد از آن ها سؤال می شود چرا نتیجهٔ ضروب این شکل همگی جزئی هستند ؟ 

تحقیق کنند و نتیجه را برای جلسه بعد بیاورند .
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15ــ تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم: در این مرحله که به اختیار معلم است و 
شاید دانش آموزان اصرار داشته باشند که شکل چهارم نیز ذکر شود؛ به همین دلیل توضیحاتی را در 

خصوص ضروب منتج آن ذکر خواهیم نمود . 
برای آن که ضروب منتج شکل چهارم را نشان دهیم باز از همان جدول استفاده می کنیم. شرایط 

انتاج  شکل چهارم بدین قرار است: 
1ــ مقدمه های صغرا و کبرا از دو سالبه تشکیل نشده باشند )هر دو سالبه نباشند(. 

2ــ مقدمه های صغرا و کبرا از دو جزئی تشکیل نشده باشند )هردو جزئی نباشند(.
3ــ هیچ یک از مقدمات آن سالبهٔ جزئیه نباشد 
4ــ صغرای آن سالبه و کبرای آن جزئی نباشد 

5  ــ هر گاه دو مقدمه آن موجبه است صغرا کلیه باشد؛ بنابراین اگر صغرا موجبهٔ جزئیه بود نباید 
کبرای آن موجبه باشد بلکه حتماً باید سالبهٔ کلیه باشد.

 اگر خوب دقت کنیم با شرط اول 4ضرب که حاصل ضرب دو سالبه در دو سالبه دیگر است 
حذف می گردد. با اعمال شرط دوم 3ضرب دیگر نیز حذف می شود با اعمال شرط سوم یک ضرب و 
با اعمال شرط چهارم دو ضرب و با اعمال شرط پنجم یک ضرب دیگر حذف می گردد. پس اگر تعداد 
بزنیم متوجه می شویم که 11ضرب از شکل چهارم عقیم است و تنها 5  یا عقیم ها را جمع  حذفی ها 

ضرب باقیمانده منتج است  . 
16ــ فعالیت ذکرنمونه: از دانش آموزان می خواهیم تا برای ضرب های منتج نمونه هایی را 

پیدا کنند .
 ـ تبیین نیازمندی اثبات ضروب منتج شکل دوم، سوم، وچهارم وتبیین بدیهی​الانتاج  17ـ

بودن شکل اوّل:چرا ضروب منتج شکل دوم و سوم و چهارم نیاز به اثبات دارد ؟  
ــ از آن جا که در شکل اول موضوع درنتیجه، در مقدمهٔ صغرا هم موضوع است و محمول در 
نتیجه، در مقدمهٔ کبرا  نیز محمول است؛ شکل اول نزدیک ترین شکل به طبع می باشد. اما در شکل دوم 
که حد وسط در هر دو محمول است، موضوعِ نتیجه، در مقدمهٔ صغرا نیز موضوع است و این به طبع 
نزدیک است؛ ولی محمول درنتیجه، درکبرا موضوع واقع شده به همین سبب این شکل از مقتضای 

طبع دور بوده و نیاز به اثبات دارد. 
در شکل سوم قیاسی است که در آن حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است،  بنابراین در این 
شکل محمولِ نتیجه، در مقدمهٔ کبرا نیز محمول است؛ اما موقعیت موضوعِ نتیجه متفاوت است؛ زیرا 
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موضوعِ نتیجه در صغرا محمول می باشد و این امر از مقتضای طبع دور و حتی از شکل دوم نیز دورتر 
است؛ چرا که در این جا اختلاف در موضوعِ نتیجه است که به ذهن نزدیک تر می باشد حال آنکه در 
شکل دوم اختلاف در محمول نتیجه بود؛ به همین دلیل این شکل نیز نیاز به اثبات دارد. از آن جایی که 
جایگاه محمول در این شکل همچون شکل اول در مقدمهٔ کبرا و نتیجه یکی است، این شکل از شکل 

چهارم به طبع نزدیک تر است.
 در شکل چهارم حد وسط در صغرا موضوع و درکبرا محمول واقع می شود که کاملاً بر عکس 
شکل اول که بدیهی است می باشد. در این شکل جایگاه و موضوع و محمول در نتیجه با جایگاه آن ها 
در مقدمهٔ صغرا و کبرا متفاوت است و به همین دلیل این شکل ها از همهٔ شکل های دیگر )دوم و سوم( 
از مقتضای طبع دورتر و منتج بودن آن برای ذهن غیر واضح است؛ به همین سبب است که برخی از 
منطق دانان این  شکل را در نوشته های خود رها کرده و فقط به شکل اوّل، دوم، و سوم پرداخته اند . 
18ــ تبیین بعضی ازقواعد عمومی برای ضروب معتبر:  در این مرحله لازم است نکاتی را 

به دانش آموزان دربارهٔ قواعد عمومی انتاج متذکرشویم که برای همهٔ ضروب به کار می رود: 
1ــ تکرار حد وسط؛  حد وسط باید در مقدمهٔ صغرا و کبرا به تمامه و عیناً تکرار گردد؛ در غیر 
این صورت نمی توان آن را حد وسط متکرر به شمار آورد؛ و دیگر ارتباطی میان طرفین آن )حد اکبر و 
اصغر( برقرار نخواهد بود . به عبارتی اگر حد وسط بدون کمترین تفاوت در صغرا و کبرا تکرار نگردد 

نمی توان ادعا کرد که بین موضوع و محمول نتیجه رابطهٔ درست  برقرارگردیده است. 
2ــ موجبه بودن یکی از دو مقدمه؛ بر اساس این شرط هر گاه دو مقدمه سالبه باشند قیاس نتیجه بخش 
نخواهد بود؛ زیرا در دو سالبه حد وسط نمی تواند بین موضوع و محمول در صغرا و کبرا ارتباط برقرار 

کند.  
3ــ کلی بودن یکی از دو مقدمه؛ بر اساس این شرط قیاسی که از دو مقدمه جزیی تشکیل شود 
نتیجه بخش نیست؛ زیرا حد وسط معلوم نیست با آن دسته از مصادیق موضوع که در صغرا ارتباط 

دارد همان باشد که با مصادیق محمول نتیجه در کبرا ارتباط داشته باشد . 
4ــ نتیجه تابع مقدمهٔ پست‌تر است؛ در بین سالبه و موجبه، سالبه پست‌تر به حساب می آید و در 
بین جزئی و کلی، جزئی پست‌تر محسوب می گردد. با این شرط هر گاه یکی از دو مقدمه سالبه باشد، 

نتیجه سالبه و اگر یکی از دو مقدمه جزئی باشد نتیجه جزئی خواهد بود. 
5  ــ قیاسی که صغرای آن سالبه و کبرای آن جزئی است، نتیجه بخش نیست؛ در چنین قیاسی 
معلوم نیست که آیا موضوعِ نتیجه در صغرا، و محمولِ نتیجه درکبرا، بیرون از حد وسط با هم تلاقی 
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دارند یا نه؟ 
  تبیین چگونگی اثبات اعتبار نتیجۀ برخی از ضروب شکل دوم از راه عکس  19ـ
ونقیض: همان طورکه در مرحلهٔ قبل ملاحظه نمودیم شکل دوم، سوم، و چهارم قیاس به دلیل دور 
بودن از مقتضای طبع نیاز به اثبات دارد. در این مرحله با توجه به آن چه در دروس قبل در خصوص 
عکس و تناقض آموختیم، می خواهیم روش اثبات ضروب منتج و معتبر را از شکل دوم نشان دهیم. در 
ابتدا اولین ضرب  منتج  شکل دوم را بر روی تابلو می نویسیم و از دانش آموزان می خواهیم نمونه ای 

برای آن ذکر نمایند:
1ــ هر الف ب است       هرالف ب است       2ــ هر شیعه ای مسلمان است      هرشیعه ای مسلمان است    
هیچ ج ب نیست ←      هیچ ب ج نیست          هیچ کافری مسلمان نیست ← هیچ مسلمانی کافر نیست

پس هیچ الف ج نیست  پس هیچ الف ج نیست  پس هیچ شیعه ای کافرنیست   پس هیچ شیعه ای کافر نیست
هیچ  2ــ  نیست  ج  ب  هیچ  1ــ  بنویسند:  را  کبرا  مقدمهٔ  عکس  می خواهیم  دانش آموزان  از 

مسلمانی کافر نیست
  ــ اگر قضیه ای درست است می توان عکس آن را نیز درست دانست؟

ـ با عکس کردن مقدمه کبرا و قرار دادن آن به جای مقدمه کبرا چه نتیجه ای می توان به دست آورد؟    ـ
ــ آری شکل اول به دست می آید 

ــ بررسی کنید ضربی که حالا از شکل اول پیدا نمودیم از ضروب منتج است یا عقیم؟ 
نتیجه  به دلیل موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا که از ضروب منتج است پس می توان  ــ آری 

گرفت و نتیجهٔ آن را نوشت؟ 
نتیجهٔ به دست آمده را با نتیجه قبلی مقایسه کنید؟ 

واضح است که تفاوتی ندارند و از آن جایی که شکل اول بدیهی الانتاج است و این نتیجه کاملاً 
روشن است؛ پس نتیجه می گیریم که این ضرب  شکل دوم از ضروب معتبر و منتج می باشد. 

آیا می توانید این روش را برای ضرب های منتج دیگر به کار ببرید؟ 
ــ دانش‌آموزان می توانند این فعالیت را به صورت گروهی انجام دهند.

در مرحلهٔ دوم از دانش آموزان می خواهیم تا درستی این ضرب را از راه تناقض که اصطلاحاً 
معروف به برهان خلف است اثبات کنند: 

باز همان ضرب و نمونه های آن را در نظر می گیریم 
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از دانش آموزان می خواهیم با توجه به احکام تناقض نقیض نتیجه را بنویسید:
1ــ هر الف ب است      هرالف ب است      2ــ هر شیعه ای مسلمان است   هرشیعه ای مسلمان است
 هیچ  ج  ب نیست ← هیچ ب  ج نیست     هیچ کافری مسلمان نیست ← هیچ مسلمانی کافر نیست

پس هیچ الف ج نیست پس هیچ الف ج نیست پس هیچ شیعه ای کافر نیست پس هیچ شیعه‌ای کافر نیست

بعضی الف ج است                                 بعضی شیعیان کافر هستند 

هیچ  ج ب نیست          )نقیض صغرا(           هیچ کافری مسلمان نیست        )نقیض صغرا( 

بعضی الف ب نیست                                     بعضی شیعیان مسلمان نیستند

ــ نتیجهٔ به دست آمده از تناقض را صحیح فرض می کنیم 
ــ اگر بتوانیم با فرض صحت این نتیجهٔ حاصل از تناقض به اجتماع دو نقیض در مقدمه ها دست 
یابیم می توانیم با توجه به محال بودن اجتماع نقیضین، نقیض نتیجه ای را که از تناقض به دست آمده 

)همان نتیجه اولی ( درست بدانیم 
ــ از دانش آموزان می خواهیم که نتیجهٔ حاصل از نقیض را در مقدمهٔ صغرا قرار دهند چه اتفاقی 

می افتد؟ 
ــ آیا قیاس ما همان قیاس شکل اول است؟ آیا شرایط انتاج را دارد؟ نتیجه را بنویسید. 

بعضی الف ج است 	  بعضی شیعیان کافر نیستند  
هیچ ج ب نیست  	   هیچ کافری مسلمان نیست 

بعضی الف ب نیست	    بعضی شیعیان مسلمان نیستند 
ــ نتیجه به دست آمده دقیقاً نقیض کدام یک از مقدمات ما در قیاس شکل دوم از ضرب اول 
می باشد؟ آری  نقیض مقدمهٔ صغرا است. حال گوییم می دانیم مقدمهٔ صغرا درست است و با این نتیجهٔ 
حاصل شده که نقیض صغرا است، دو نقیض با یکدیگر جمع گردیده، از آن جایی که اجتماع نقیضین 
محال است و می دانیم مقدمهٔ صغرا درست است؛ پس می توان نتیجه گرفت که مقدمهٔ ما یعنی »هر الف 
ب است « یا »هر شیعه ای مسلمان است« صحیح می باشد؛ بنا براین »بعضی الف ب نیست« یا »بعضی 

1

3

2
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شیعیان مسلمان نیستند«  قطعاً کاذب هستند. نهایتاً به این نتیجه می رسیم که تناقض به دست آمده دلیل 
بر این می باشد که نتیجهٔ ما از مقدمات کاملاً درست بوده و آن نقیضی که فرض کردیم، یعنی »بعضی الف 
ج است« یا » بعضی شیعیان کافرند« قطعاً غلط می باشند و نقیض آن ها یعنی »هیچ الف ج نیست« یا »هیچ 

شیعه ای کافر نیست« درست و بر اساس اولین ضرب منتج شکل دوم اثبات می گردد. 
20ــ انجام فعالیت تفکر با تأکید بر تعمیم اثبات ضروب منتج در شکل دوم و سوم 
از راه قاعدهٴ عکس و برهان خلف: در این مرحله علاوه بر آنچه این فعالیت از دانش آموزان خواسته 
از دانش آموزان می خواهیم که یکی از ضروب منتج در شکل سوم را از روش برهان خلف ثابت نمایند؛ 

همچنین دومین ضرب منتج را در شکل دوم از راه عکس و برهان خلف ثابت نمایند.
این فعالیت به تعمیق بخشیدن بحث برهان خلف و به مهارت آن ها برای اثبات کمک می کند. 

در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم که به درس هفتم  2١ــ تبیین قیاس استثنایی: 
مراجعه نمایند و یک نمونه از قضایای شرطی متصل،  یک نمونه از شرطی منفصل حقیقی و نمونه‌ای 
جمع  غیرقابل  منفصل  ازشرطی  نمونه‌ای  و  )مانعةالجمع(  صدق  در  جمع  قابل  غیر  منفصل  ازشرطی 

درکذب )مانعة الخلوّ( را بنویسند. 
1ــ اگر خدا را یاری کنید آنگاه او نیز شما را یاری خواهد کرد 

خدا را یاری می کنیم
  پس......................   

2ــ این عدد زوج است یا فرد 
این عدد زوج نیست

پس...................... 
3ــ در لحظهٔ تحویل سال یا در شیراز خواهیم بود یا در اصفهان 

در لحظهٔ تحویل سال در شیراز هستم 
پس...................

4ــ  نتیجهٔ هر عمل یا در دنیا یا در آخرت به انسان می رسد 
نتیجهٔ هر عمل در دنیا نیست

پس................... 
بنویسید.  را  نتیجه خود  کنید؛   اضافه  مقدمات  از  یکی  به عنوان  نیز  را  مقدم  اول  نمونهٔ  برای 
چه  را  استثنایی  قیاس  این  نام  شما  رسیدیم.  نتیجه  این  به  ما  مقدم  وضع  عبارتی  به  یا  مقدم  اثبات  با 
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می گذارید؟ 
در مثال دوم نقیض جزء اول را به مقدمات اضافه کنید با توجه به احکام قضیه شرطی منفصله 

حقیقی چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
آری این عدد فرد است = قیاس انفصالی 

حال به سومی جزء اول را به عنوان مقدمه اضافه کنید؛ نتیجه را با توجه به احکام شرطی منفصل 
غیرقابل جمع درصدق بنویسید 

به چهارمی نقیض جزء اول را اضافه کنید با توجه به احکام شرطی منفصل غیرقابل جمع در 
کذب چه نتیجه‌ای می‌توان به‌دست آورد؟ 

ملاحظه نمودید که قیاس‌های استثنایی بر اساس همان احکام قضایای شرطی درست می‌گردد و 
صورت‌های معتبر آن‌ها براساس خودشان به دست می آید. 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزش‌یابی پیشنهاد می گردد: 

1ــ توانایی تعریف قیاس اقترانی 
2ــ توانایی توضیح در خصوص مبنای تقسیم قیاس اقترانی به حملی و شرطی 

3ــ توانایی تبیین نقش حد وسط در ایجاد اشکال مختلف قیاس 
4ــ پاسخ مناسب به فعالیت مربوط به تشخیص اشکال چهارگانه و مهارت نمونه سازی در رابطهٔ 

با این اشکال 
5  ــ توانایی تبیین حصرعقلی تقسیم قیاس اقترانی حملی به اشکال چهارگانه

اقترانی  قیاس  اشکال  از  کدام  هر  برای  16گانه  ضروب  تشکیل  چگونگی  تبیین  توانایی  6ــ 
حملی 

7ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل اول 
8  ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل اول 

9ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل دوم 
10ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل دوم 

11ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل سوم 
12ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل سوم 
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13ــ توانایی تبیین شرایط انتاج ضروب شکل چهارم 
14ــ پاسخ مناسب به فعالیت نمونه یابی برای ضروب منتج شکل چهارم 

15ــ توانایی بیان نیازمندی اثبات شکل دوم و سوم )و چهارم( برای درستی و اعتبار ضروب 
منتج 

16ــ توانایی اثبات اولین ضرب منتج شکل دوم از راه عکس و برهان خلف 
17ــ توانایی تعمیم اثبات از راه برهان خلف برای برخی از ضروب منتج شکل سوم 

18ــ پاسخ مناسب به فعالیت تفکر 
19ــ توانایی بر تعریف قیاس استثنایی 

20ــ توانایی تشکیل انواع قیاس استثنایی بر اساس جداول صدق درس هفتم 

قسمت سوم : تمهیدات

الف (دانستنی های ضروری برای معلم
توجه به صورت در قیاس های منتج، روابط حدود با یکدیگر و طرز تألیف و تنظیم مقدمات به 
نحوی است که ضرورتاً نتیجه‌ای معین از آن‌ها در می‌آید. در واقع ذهن با توجه به مقدمات می تواند به 
نتیجهٔ معین دست یابد. منطقیان اگر بیشتر از حروف در صورت بندی قضایا استفاده می کنند می خواهند 
نه به مادهٔ قضایا و آن چه برای منطقی اهمیت دارد  به صورت است  نشان دهند که توجهشان عمدتاً 
صورت های معتبر قیاس است که براساس ساخت شان )اگر مقدمات صادق باشند( همواره نتایج درستی 

را به بار می آورند. )خوانساری، ج2 ص 152( 
در مبحث قیاس های استثنایی منطقیان قدیم بعضی از صورت های معتبر را به دست داده اند؛ 
اما به دلیل ترکیبات بی شماری که این نوع قیاس براساس قضایای شرطی می تواند پیدا نماید، می توان 
بینهایت صورت های معتبر برای این نوع قیاس فرض نمود؛ به همین دلیل از تفصیل در این خصوص 
خودداری نموده و تنها به این نکته بسنده می کنیم که تمام انواع قضایای شرطی با توجه به احکامشان 
چه با یکدیگر ترکیب شوند یا به تنهایی در نظرگرفته شوند، می توانند صورت های معتبری را از قیاس 

استثنایی به دست دهند1.
1ــ برای مطالعهٔ بیشتر می توان به کتاب مبانی منطق دکتر اژه ای، فصل هفتم، همچنین مبانی منطق جدید دکتر لطف اللهّ نبوی صفحات 

25و26و 27و 28 و نیز منطق کاربردی دکتر خندان صفحات 124 تا 128 مراجعه نمود.	
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ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه‎ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

4ــ منطق، علامه محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی با پاورقی غلامرضا فیاضی و محسن      
غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم

 ـدرآمدی نو به منطق نمُادین، پل تیدمن و هاواردکهَِین، ترجمهٔ رضا اکبری، انتشارات دانشگاه  5 ـ
امام صادق ،تهران، برای معلم

6 ــ درآمدی به منطق جدید، ضیاء موحد، سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی، برای معلم
7ــ مبانی منطق جدید، لطف اللهّ نبوی، انتشارات سمت، برای معلم

8  ــ ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا به نگارش دکتر حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، 
برای معلم

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس دهم
مهارت: 

1ــ مقدمه  اول: من می خواهم به اهداف بزرگ خود برسم.)صغرا(
2ــ مقدمه دوم: هر کسی که می خواهد به اهداف بزرگ خود برسد، پشتکارش را زیاد 

می کند.)کبرا(
نتیجه:  پس من پشتکارم را زیاد می کنم

3ــ مقدمه اول: ملت ما بر ایمان به خدا تکیه کرد. )صغرا(
مقدمه دوم:  هر کسی که بر ایمان به خدا تکیه کرد، بر دشمنان خود پیروز شد. )کبرا(

نتیجه:  پس ملت ما بر دشمنان خود پیروز شد.
تفکر 

ــ در برهان خلف، بنا را بر این می گذاریم که مقدمات کاملاً درست است اما نتیجه را 
قبول نداریم.

ــ چون نتیجه را نادرست می دانیم، پس باید نقیض آن را )به طور موقت( درست فرض 
کنیم.

 ـسپس نقیض را به جای یکی از مقدمات قرار می دهیم تا قیاس شکل اول به دست آید. ـ
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 ـنتیجهٔ به دست آمده با یکی از دو مقدمه ای که در ابتدا پذیرفته بودیم در تناقض است. ـ
ــ بنابراین، نقیض نتیجه که به طور موقت پذیرفته بودیم، نادرست است.

ــ پس اصل نتیجه درست است.
مهارت:

شکل اول:
هوا جسم است. )مقدمهٔ اول(

هر جسم دارای وزن است. )مقدمهٔ دوم(
هوا دارای وزن است. )نتیجه(

شکل دوم:
هر مثلث متساوی الاضلاع متساوی الزوایاست )مقدمهٔ اول(

هیچ مثلث قائم ازاویه متساوی الزوایا نیست. )مقدمهٔ دوم(
هیچ مثلث متساوی الاضلاع مثلث قائم الزاویه نیست. )نتیجه(

شکل سوم:
هر نشخوار کننده مهره دار است. )مقدمهٔ اول(

هر نشخوار کننده علفخوار است. )مقدمهٔ دوم(
برخی مهره داران علفخوارند. )نتیجه(

شکل چهارم:
هر انسانی حیوان است.  )مقدمهٔ اول(

هر کاتبی انسان است. )مقدمهٔ دوم(
برخی حیوان ها کاتب هستند.)نتیجه(

تمرین:
1ــ هیچ الف ب نیست. )صغرا(

2ــ هر ج ب است. )کبرا(
هیچ الف ج نیست. )نتیجه(

3ــ برخی ب ج است. )عکس مستوی2(
عقیم است. چون با عکس کردن کبرا، گر چه شکل اول پدید می آید اما شرایط انتاج 

شکل اول که موجبه بودن صغرا و کلیت کبرا است وجود ندارد.
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2ــ از راه برهان خلف: 
1ــ بعضی الف ب نیست. )صغرا(

2ــ هر ج ب است. )کبرا( 
بعضی الف ج نیست. )نتیجه(

3ــ هر الف ج است. )نقیض نتیجه ــ اگر کسی نتیجه را قبول نکند، باید نقیض آن 
را بپذیرد(

به عنوان صغرا ــ و شماره 2 ــ  4ــ هر الف ب است. )قیاس شکل اول از 3ــ 
به عنوان کبرا(

5  ــ »هر الف ب است« و »بعضی الف ب نیست«. )تناقض میان شماره 4 و 1(
6  ــ بعضی الف ج نیست. )فرض ما در شمارهٔ 3 غلط بوده و باید نقیضش یعنی همان 

نتیجه درست باشد.(
3ــ این قیاس ضرب هفتم از شکل اول قیاس اقترانی است و به دلیل این که همهٔ 
شرایط انتاج را دارد، منتج است و چون شکل اول از جهت انتاج روشن ترین و معتبرترین 

شکل قیاس اقترانی است نیاز به اثبات ندارد.
4ــ در تمرین شمارهٔ 3، چون قیاس شکل اول است، صحت انتاج بدیهی است و 
نیازی به اثبات ندارد اما در تمرین شماره 2 چون قیاس شکل دوم است، صحت انتاج آن 

بدیهی نیست و درستی و اعتبار آن را باید اثبات نمود که از راه برهان خلف ثابت شد.
5  ــ برای اثبات 6ضرب منتج شکل سوم از دو روش می توان استفاده کرد:

باشد و صغرا سالبهٔ جزئیه  الف( عکس مستوی صغرا )در صورتی که کبرا کلی 
نباشد.(

ب( برهان خلف )نقیض نتیجه به جای کبرا(
5  ــ1

ــ هر ب، الف است.)صغرا(
ــ هر ب، ج است. )کبرا(

   ∴ بعضی الف، ج است. )نتیجه(
حل:  )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
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ــ هر ب، ج است.
∴ بعضی الف، ج است.)نتیجه(

5  ــ2
ــ هر ب ، الف است.)صغرا(

ــ هیچ ب، ج نیست )کبرا(
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

حل: )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(
ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(

ــ هیچ ب، ج نیست.
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

5  ــ3
ــ هر ب، الف است.

ــ بعضی ب، ج است.
∴بعضی الف، ج است. )نتیجه(

حل: )از طریق برهان خلف(
ــ هر ب، الف است.

هیچ الف، ج نیست.)نقیض نتیجه به جای کبرا(
∴ هیچ ب، ج نیست. )با کبرا تناقض دارد، پس کاذب است(

5  ــ4
ــ هر ب، الف است.

ــ بعضی ب، ج نیست.
∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(

حل: )از طریق برهان خلف(
ــ هر ب، الف است. 

هر الف، ج است.) نقیض نتیجه به جای کبرا(
هر ب، ج است.)متناقض با کبرا(

5   5  ـ
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ــ بعضی ب، الف است.
هر ب، ج است.

∴ بعضی الف ، ج است. )نتیجه(
حل: )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
هر ب، ج است.

∴ بعضی الف ، ج است. )نتیجه(
5  ــ6

ــ بعضی ب، الف است.
ــ هیچ ب، ج نیست.

∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(
حل: )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(

ــ بعضی الف، ب است. )عکس مستوی صغرا(
ــ هیچ ب، ج نیست.

∴ بعضی الف، ج نیست. )نتیجه(
6  ــ جدول:

ــ جیوه فلز است. / اول
ــ هوا جسم است./ هر جسمی دارای وزن است.

 ـ هیچ آسیایی​ای، آلمانی نیست./ اول ـ
ــ بعضی جسمانی ها، نویسنده اند./ چهارم

ــ هر ب، ل است./ اول
ــ بعضی الف، ج است./ اول

ــ هر الف، ب است./ سوم
ــ هر الف، ب است./ هیچ ج، ب نیست./ دوم

7ــ 
حل: )از طریق قاعدهٔ عکس مستوی(
1ــ هیچ غیر الف، ب نیست.)صغرا(
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2ــ هر ج، ب است. )کبرا(
∴ هیچ غیر الف ج  نیست. )نتیجه(

3ــ هیچ ب غیر الف نیست.)عکس مستوی 1(
4ــ هیچ   ج  غیر الف نیست.)قیاس شکل اول از 2ــ به عنوان  صغرا و 3ــ به  عنوان 

کبرا(
5  ــ هیچ غیر الف ج نیست. )عکس مستوی 4(

8  ــ
الف(

3ــ عکس نقیض )2(
4ــ عکس مستوی )3(

5  ــ قیاس شکل اول )بین 1 و 4(
6  ــ عکس مستوی )5(

7ــ تداخل )6(
ب(

3ــ عکس نقیض )1(
4ــ عکس نقیض )2(

5ــ عکس مستوی )4(
6  ــ قیاس شکل سوم )بین 3 و5(

ج(
2ــ عکس نقیض )1(

3ــ عکس مستوی )1(
4ــ عکس مستوی )2(

5  ــ قیاس شکل اول )بین 3 و 4(
6ــ عکس نقیض 5
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ارزش قیاس
قسمت اول : کلیات 

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با ارزش قیاس و نقد و بررسی نظریه قیاس 

2ــ هدف های آموزشی: 
ــ بررسی تردیدها و اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی و اعتبار قیاس 

ــ تبیین صورت و ماده استدلال در پاسخ به علت اختلافات میان فلاسفه و دانشمندان 
ــ تبیین منطق تکوینی و تدوینی در پاسخ به باطل و غلط بودن استدلال 

ــ تبیین اقتران در قیاس اقترانی در پاسخ به باطل و غلط بودن استدلال 
ــ تبیین قواعد مطلق منطق در پاسخ به بلا استفاده بودن منطق قدیم در ارتباط با منطق جدید 

ب( پیش دانسته ها
دروس  در  که  است  قیاس  وکاربرد  اهمیت  درخصوص  جمع بندی  نوعی  واقع  در  درس  این 
گذشته طرح گردیده. دراین درس لازم است دانش آموزان با مبحث انواع قیاس، قیاس اقترانی، قیاس 

استثنایی، ونیز انواع قیاس اقترانی حملی و شرطی، و احکام قضایا به خوبی آشنایی داشته باشند.

ج( اصطلاحات علمی
1ــ نقد؛ بازشناسی وجوه قوت و ضعف متون علمی و بازشناسی آن دو از یکدیگر و جذب نقاط 

قوت دراندیشه و دفع نقاط ضعف از اندیشه است.
2ــ فهم منطقی؛ فرآیندی است که به بررسی دقیق ارتباط قضایا با یکدیگر می پردازد و بر این 

درس یازدهم
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اساس ناسازگاری ها و تناقضات را نشان می دهد.
 ـچگونه  3ــ فهم فلسفی؛ فرآیندی است که به چهار پرسش پاسخ می گوید:1ــ چه گفته شده 2ـ

گفته شده 3ــ برای که گفته شده 4ــ چرا گفته شده
تمام  که  است  زبانی  صوری  ساختارهای  گونه  آن  باب  در  بررسی  دانش  جدید؛  منطق  4ــ 

نمونه های آن‌ها جمله های صادق )به معنای منطقی ( و استنتاج های درست هستند.

د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل انواع قیاس به طور کامل مورد بحث قرار گرفت. در این درس دانش آموزان با 
نقد و بررسی نظریه  قیاس آشنا می گردند. در این درس ایراداتی که بعضی از اندیشمندان نسبت به منطق 

عنوان نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

ه‍( محورهای اصلی درس
1ــ منطق از دیر باز توسط متفکران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. 

2ــ توجه به صورت و ماده در استدلال علت و منشأ اختلافات دانشمندان را کاملاً  آشکار می نماید. 
3ــ همهٔ اندیشه های بشری در قالب استدلال پیش می رود؛ محتوای قالب به تلاش و کوشش 
بشر بستگی دارد، اما این محتوا بدون قالب های منطقی نمی تواند  هیچ ارتباطی را که بتوان با آن ، علوم 

را به پیش برد،  برقرار سازد .
4ــ وظیفهٔ منطق، اقتران قضایا و پیدا نمودن حد وسط برای به دست آوردن نتیجه از محتوای 

دانش بشری است.
 5  ــ هیچ نقدی بدون خود منطق امکان پذیر نیست. 

6  ــ قواعد منطق مطلق، ازلی و ابدی است؛ چرا که اساس تفکر بشر از ابتدا بر این قواعد بوده 
و تا زمانی که بشر تفکر می کند بی نیاز از این قواعد مطلق نیست. 

7ــ منطق جدید در حکم ابزاری است که کارایی منطق قدیم را وسعت بخشیده است؛ اما منطق 
جدید بدون منطق قدیم ،بدون بنیاد است. 

8  ــ بنیاد منطق در ابتدا و اکنون و آینده  یکی است و اصولاً تقسیم منطق به قدیم و جدید به لحاظ 
رویکردهای تازه تر به همان منطق است. 
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 ـیادگیری قسمت دوم  : سازماندهی فعالیت‌های یاددهی ـ

الف ( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
با توجه به دروس گذشته دانش آموزان باید اکنون به اهمیت منطق و به خصوص اهمیت قیاس 
در زندگی بشری پی برده باشند. برای آن که دانش آموزان متوجه این درس گردند می توان بعضی از 

ایراداتی را که به منطق وارد شده، به صورت سؤال از دانش آموزان بپرسیم: 
ــ آیا منطق سودمند و مفید است؟ 

ــ آیا نظریه قیاس می تواند کمکی به پیشرفت دانش کند؟ 
ــ اگر منطق متفکران را مانع از اشتباه می کند پس چرا این قدر اختلاف بین آن هاست؟ 

ــ منطق جدید چیست و اصلاً می توان منطق را به جدید و قدیم تقسیم نمود؟ همان گونه که علوم 
تجربی را چنین تقسیم کرده‌اند؟ 

در این درس می خواهیم ببینیم آن چه تاکنون با یکدیگر خوانده ایم و یادگرفته ایم سودمند و مفید 
بوده یا وقت خود را بیهوده تلف کرده ایم. این درس به ما کمک می کند تا هر نظریه ای را تا زمانی که 
خوب نفهمیده ایم مورد نقد قرار ندهیم و نشان می دهد که بسیاری از نقدها از اساس محکمی برخوردار 
نیست و بیشتر نقدهای اشتباه ناشی از فهم نادرست از نظریات مورد نقد می باشد.پس این درس به ما 
فهم خوبی را از منطق می​دهد. این درس بر ما آشکار می نماید که فهم منطقی فهمی مؤثر و پرکاربرد 
است که همهٔ علوم به آن نیازمندند. فهم فلسفی که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است بر بنیاد همین 

فهم منطقی قرار دارد.

ب( مراحل تدریس 
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش‌بینی شده است:

1ــ تبیین موضوع نقد و بررسی 
2ــ تبیین اهمیت اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی، و اعتبار قیاس

3ــ  نقد و بررسی اولین ایراد بر منطق براساس تبیین صورت و ماده قیاس و اهمیت صورت های 
معتبر برای جلوگیری از اشتباه و گمراهی 

4ــ نقد و بررسی دومین ایراد بر منطق براساس تبیین ماده و صورت استدلال و نیز منطق تکوینی 
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و تدوینی و اهمیت منطق در پیشبرد دانش 
5  ــ نقد و بررسی سومین ایراد بر منطق بر اساس تبیین مفهوم اقتران در قیاس و این که هیچ گونه 

نقدی بدون منطق امکان پذیر نیست.
6  ــ نقد و بررسی چهارمین ایراد بر منطق بر اساس تبیین قواعد مطلق منطق 

7ــ انجام فعالیت طرح مسأله 
1ــ تبیین موضوع نقد و بررسی: از دانش آموزان می خواهیم قرآن را باز کنند و سوره ص را 

بیاورند: آیات 20 تا 25 را با یکدیگر مرور کنند و به این سؤالات پاسخ دهند: 
1ــ خداوند به حضرت داوود علیه السّلام چه چیزهایی بخشیده است؟ 

2ــ آیا حضرت داوود علیه السّلام در خصوص اختلاف آن دو برادر تأمل و تفکر کرد؟ 
3ــ چرا حضرت داوود علیه السّلام پس از حکم بین دو برادر بلافاصله از خداوند طلب آمرزش 

کرد؟ 
4ــ آیا خداوند توبه حضرت داوود علیه السّلام را پذیرفت؟ 

5  ــ از این داستان درباره داوری و نقد چه نتیجه ای می گیرید؟ 
6  ــ در خصوص این آیات تحقیق کنید و دلیل اصلی استغفار حضرت داوود علیه السّلام را 

بنویسید. 
این درس بزرگترین نکته را درباره داوری و نقد به ما می آموزد و آن این که در هیچ امری عجله 
و شتاب نکنیم و در فهم هر نظر و گفتاری به خوبی دقت کنیم و بعد با رعایت اصول منطق، حکم و داوری 

نماییم. 
در نظر بگیرید که دو نفر که مدت 20 سال است که با یکدیگر اختلاف دارند و اختلاف آن ها در 
موارد متعدد و بسیار دامنه دار است. حال یکی از راه برسد و بدون توجه به مدت زمان اختلاف آن ها 
بلافاصله بین آن ها حکم کند ؛ بدون این که از هر دو طرف توضیحی بخواهد. پس فهم دقیق مطلب برای 

آن‌که نقد و بررسی ما صحیح باشد لازم است.
2ــ تبیین اهمیت اظهارات متفکران درباره کلیت، سودمندی، واعتبارقیاس: دراین 
مرحله  دانش آموزان مطالب بسیاری را که در دروس قبل دربارهٔ منطق فراگرفته اند به یاد می آورند واز 
آن ها می خواهیم که به صورت گروهی با توجه به مطالب دروس گذشته و به خصوص دروس ابتدایی 

درس توضیح دهند که:
ــ آیا منطق مفید و سودمنداست؟
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ــ آیاقیاس به علم کمک می کند؟
ــ اگرازمنطق که چهارچوب صحیح تفکر و استدلال رامعین می کند استفاده نکنیم وقواعد آن را 

در نظرنگیریم چگونه می توانیم یکدیگر را درخصوص پژوهش های خود قانع سازیم؟
ــ استدلال های درست و نادرست ازچه طریق قابل تشخیص هستند؟

ــ آیا انسان بی نیاز از تفکر است؟
ــ آیا تفکر بدون قاعده است؟

سؤالاتی از این دست قبلاً در دروس گذشته پاسخ داده شده و درآنجا مشخص گردیده که انسان 
بی نیاز از تفکرنیست وتفکر بدون رعایت قواعد منطقی مصون از اشتباه نیست.پس تازمانی که تفکر 

هست نیاز به منطق ضروری است.
همهٔ علوم محتاج به پیشرفت هستند وهمهٔ علوم باید گزاره های خودرا درقالب انواع قضایای 
درونی  انسجام  یک  به  می توانند  چگونه  آن ها  قواعد  و  قضایا  احکام  فهم  بدون  و  کنند  بیان  منطقی 

درمباحث خود دست یابند.
  نقد و بررسی اولین ایراد برمنطق براساس تبیین صورت و ماده قیاس واهمیت  3ـ
صورت های معتبر برای جلوگیری از اشتباه وگمراهی:در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم 

مبحث ماده و صورت را در درس های گذشته به یاد بیاورند و سپس از آن ها سؤال می کنیم:
ــ وقتی که صورت استدلال صحیح باشد ولی نتیجه غلط باشد اشکال ازکجاست؟ )آری از مواد 

به کار رفته در مقدمات( 
ــ آیا منطق می تواند بدون دانش در خصوص چگونگی ایجاد مواد صحیح مربوط به علم شیمی، 
بدون قوانین آن علم و طریقه های  آزمایش و طریقه های بررسی نظریه های شیمی، مواد صحیحی را برای 

این علم تولید کند؟
روش های  آیا  بهره مندند؟  یکسان  معلومات  از  جدید  معلومات  به  رسیدن  برای  دانشمندان  آیا 

بررسی و آزمایش آن ها یکسان است؟
آیا مراحل بررسی یک نظریه در فیزیک با بررسی یک نظریه در روانشناسی یکسان است؟

آیا امکان ندارد یک دانشمند در مراحل بررسی و آزمایش نظریات خود از فرضیه های اشتباه 
استفاده نماید؟ یا بعضی از مراحل را اشتباه یا فراموش نماید؟

پس، وقتی شما مواد صحیح را در مقدمات خود به کار ببرید، منطق طریقهٔ به دست آوردن نتایج 
را بر اساس صورت بندی صحیح مقدمات به شما نشان می دهد.اما روش شناسی علوم برای صادق  یا کاذب 
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بودن محتوا امر دیگری است. 
درست  اما  می برد،  کار  به  را  منطق  خوبی  به  که  شخصی  با  می داند  منطق  که  شخصی  آیا  ــ 

نمی تواند قواعد منطق را توصیف کند، با یکدیگر یکسانند؟ به نظر شما کدام موفق ترند؟ 
ــ واضح  است که هر علمی با مهارت  به کار بستن  آن  علم  دو چیز است. امکان دارد شخصی خوب 
در مورد فوتبال و همهٔ جوانب آن، علم کافی داشته باشد، اما خود به هیچ وجه بازی فوتبال را بلد نباشد. 
پس مهارت به کارگیری علم امری مهم به شمار می رود و آن چه که در این کتاب از ابتدا در خصوص 
فعالیت ها و تمرین ها انجام می دادیم به دلیل این بود که بتوانیم مهارت های منطقی ــ عملی خود را در 

خصوص کاربرد قواعد منطق افزایش دهیم تا کمتر دچار اشتباه گردیم. 
ونیز  استدلال  وصورت  ماده  تبیین  براساس  برمنطق  ایراد  دومین  وبررسی     نقد  4ـ
منطق تکوینی وتدوینی واهمیت منطق در پیشبرد دانش: ابتدا ایراد را برای دانش آموزان توضیح 
می دهیم و از آن ها می خواهیم بر اساس بحث منطق تکوینی و تدوینی و نیز ماده و صورت استدلال به 

این ایراد پاسخ دهند.
این ایراد ناشی از عدم دقت در تمیز بین محتوای فکر و قالب آن و نیز منطق تکوینی و منطق 
تدوینی است. هیچ علمی نمی تواند بدون قالب های منطقی که در انواع قضایا و قیاس ارایه شده به  ارایه 
مطلب و نقد و بررسی معلومات دیگران مبادرت ورزد. در این مسیر چه بسا بسیاری از دانشمندان که 
کمتر متوجه مغالطات منطقی شده اند و توفیقات کمتری در به دست آوردن نتایج جدید داشته اند.هیچ 
کدام از علوم نمی توانند قبول کنند که  در قضایای  آن ها تناقض وجود دارد و نمی توانند قبول کنند که 
قضایای آن ها نتواند همهٔ وجوه یک امر و آن محتوای اصلی را که آن ها به دست آورده اند نشان دهد. 
محتوای یک علم با آن چه با روش شناسی خاص هر یک از علوم به دست می آید با قالب هایی 
که آن محتوا را ارایه می کند متمایز است. پس اگر علوم بدون ناسازگاری به پیشرفت های مهمی دست 
یافته اند این از جهتی به این معناست که قالب های منطقی قضایا و احکام و قواعد آن ها را برای ارایه 
محتوای خود رعایت نموده اند و هرگاه بر این  امر دقت بیشتری نموده اند هم خود و هم دیگران توانسته اند 

به فهم و پیشرفت علم کمک کنند.
از دانش آموزان می پرسیم: آیا کسی می تواند فکر نکند؟ معلوم است همان زمانی که می خواهیم 

فکر نکنیم داریم فکر می کنیم؛ پس هیچ گاه جلو فکر خود را نمی توانیم بگیریم. 
ــ آیا موقعی که حرف می زنیم همان موقع هم به آن  ها نظم می دهیم یا این که  اول کلمات را انتخاب 

می کنیم  بعد بین آن ها نظم ایجاد می کنیم؟ 
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ــ آیا تفکر را از قواعد آن می توان جدا کرد؟ 
اصلاً تفکر بدون منطق می تواند تصور گردد؟ ابتدایی ترین صورت تفکر از منطق بی بهره نیست 

چرا که اصلاً ظهور تفکر همان ظهور منطق است. 
فکر  است  منطقی  قضایای  صورت  به  که  خود  معلومات  روی  دانشمندان  موقعی که  آیا  پس 

می کنند، می توانند جلوی حضور منطق را بگیرند؟
5  ــ نقد و بررسی سومین ایراد بر منطق براساس تبیین مفهوم اقتران درقیاس واین که 
هیچ گونه نقدی بدون منطق امکانپذیرنیست: از دانش‌آموزان سؤال می کنیم اگر به شما 20 قضیه 
ارایه کنند و بگویند: فقط دو قضیه هستند که شما را به نتیجهٔ مورد نظر می رسانند، در این حال شما 
چه خواهید کرد؟ حال اگر سؤال کنند معلومات بسیاری داریم و مطمئن هستیم که اگر بتوانیم بین آن ها 
ارتباط برقرار کنیم، می توانیم نتایج  جدیدی  به دست  آوریم، آیا شما می توانید این ارتباط را برقرار 

نمایید؟
در آخر اگر سؤال کنند حال که شما آن قضایا را پیدا نمودید، آیا مطمئن هستید که می توان از 
این قضایا به نتیجه رسید؟ چه موقع می  توان اطمینان حاصل کرد که قضایایی که شما انتخاب کرده اید، 

می توانند نتیجه ای را حاصل نمایند؟
در این جاست که منطق حضور خود را رسمیت می بخشد و اعلان می کند: بدون فهم صحیح 
نسبت به نظریهٔ قیاس شما نمی توانید مطمئن شوید آیا اقتران و نزدیک شدن و پیوند قضایای شما نتیجهٔ 

معین را حاصل خواهد کرد یا خیر.پس بدون قیاس هیچ نتیجه  یا معلوم تازه ای حاصل نمی شود.
اما بگوییم بدون منطق  آیا می توان علیه منطق استدلال کنیم،  از دانش آموزان سؤال می کنیم: 
استدلال کرده ایم؟ آیا هرگونه فکر علیه منطق می تواند ادعای خود را بدون استدلال و قیاس ثابت نماید؟

دشمنان منطق غافل از این هستند که هر نوع تفکر علیه منطق برای اثبات ادعای خود ناچار از به 
کاربردن قیاس است.حال اگر این دشمن متوجه اَشکال صحیح و معتبر قیاس نباشد و آن‌ها را نشناسد، 

آیا می تواند مطمئن گردد که از منطق استفاده نمی کند یا ایرادی جدی بر منطق وارد کرده است؟
را  ابزار منطق  بلکه  نکرده اند  آسیبی وارد  بر منطق  تنها  نه  تاکنون  ابتدا  از  تمام دشمنان منطق 

کارآمدتر نموده اند و به این شکل منطق تدوینی روز به روز پربارتر و کارآمدتر شده است.
از دانش آموزان بخواهید ایراد سوم، دوم، و اول را به صورت قیاس صورت بندی کنند.

منطق:از  مطلق  قواعد  تبیین  براساس  برمنطق  ایراد  چهارمین  وبررسی  نقد  6  ــ 
دانش آموزان سؤل می کنیم:
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ــ آیا بشر 2000 سال پیش وقتی فکر می کرده، بدون منطق این کار را انجام می داده است؟
ــ آیا قوانین فکر رنگ زمان می پذیرند؟

ــ آیا اگر قاعده ای مطلق بود هر نوع پیشرفتی می تواند آن را از اطلاق بیندازد؟
ــ آیا هرچه علوم پیشرفت کنند می توانند جهان را از خالقش بی نیاز گردانند؟

هیچ یک از علوم نمی توانند ادعای قواعد مطلق را داشته باشند به جز منطق. اگر خوب دقت 
کنیم بسیاری از مباحث همین منطق را در درس هفت و هشت بر اساس ابزارهایی که امروزه منطق 

جدید در اختیار ما قرار داده است، ارایه دادیم.
پس منطق جدید پرده از بسیاری از اسرار منطق برداشته و توانایی آن را به خوبی نشان داده 
با جایگزین کردن حروف به جای قضایای طبیعی، احکام ثابت منطق را بهتر  است. در منطق جدید 
نشان داده اند و این امر را ثابت کرده اند که در همهٔ علوم، قدیم و جدید معنا می دهد، اما در منطق این 
آینده  قاعده های منطق چه در قدیم و چه در حال و چه در  به کار می رود.  نوعی مسامحه  با  کلمات 
تغییرناپذیرند و این قاعده ها شاید جزو معدود قاعده هایی باشند که پیشرفت علوم بر این قاعده ها خدشه ای 
وارد نمی سازد. کسانی که می گویند:  با منطق جدید باید منطق سنتی را فراموش کرد، آیا فکر نمی کنند 

آینده نیز منطق آن ها را جدید نخواهد خواند.
اما مسلم است که این اشکال و ایراد بنا به فهم نادقیق، هم از منطق نمادین و هم  از منطق غیر 
نمادین برمی خیزد. در منطق نمادین ما دیگر گرفتار محدودیت جمله های طبیعی و این که فهم خود را 
از قالب های منطقی متوجه محتوا کنیم، نیستیم؛ به همین جهت این منطق بسیاری از محدودیت ها را 
کنار گزارده، اما نه قاعده های سابق خود را، قاعده های منطق قدیم را از منطق نمادین و جدید بگیرید 
که  باعث شده  قدیم  و  نمادین  غیر  منطق  بر  متفکران  ایراد  که  نمی ماند.گفتنی است  آن  برای  هیچ چیز 

منطق، امروزه به ابزارهای جدیدی دست یابد و مباحث خود را بیش از پیش به جلو ببرد.
از دانش آموزان سؤال کنید: رایانه یا سخت افزار و نرم افزار آن حاصل ازدواج کدام علوم بوده اند؟

ــ منطق و ریاضی چه دخالتی در به وجود آمدن تکنولوژی جدید داشته​اند؟ )در مورد این دو سؤال 
تحقیق کرده و نتایج را در کلاس گزارش دهند.(

7ــ انجام فعالیت طرح مسأله: از دانش آموزان می خواهیم مطالب داخل کادر را بخوانند و 
ببینند این قیاس که فکر می کنند شکل بدیهی است، کدام یک از انواع قیاس را تداعی می کند؟ نامش 

را پیدا کنند و نمونه های آن را براساس دروس قبل به خصوص درس 10 بنویسند.
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ج( ارزشیابی از میزان یادگیری
1ــ توانایی تبیین تفکر نقدی یا موضوع نقد و بررسی

2ــ توانایی تبیین اهمیت داستان حضرت داوود
3ــ توانایی تبیین سودمندی منطق

4ــ توانایی نقد و بررسی اولین ایراد بر منطق 
5  ــ توانایی نقد و بررسی دومین ایراد بر منطق 

6 ــ توانایی نقد و بررسی نظریه قیاس 
7ــ توانایی تبیین ارتباط منطق قدیم و جدید

8  ــ پاسخ مناسب به فعالیت طرح مسأله

قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی‌های ضروری برای معلم
مصادره به مطلوب در قیاس: این که تصدیقِ به نتیجه، موکول به تصدیقِ به مقدمات و قبول 
آن هاست امری واضح است و از اصول اولیه استدلال و هر استدلال قیاسی به شمار می رود. اما اگر 

تصدیق به کبرا نیز موکول به تصدیقِ به نتیجه باشد دور پدید خواهد آمد.
یعنی برای دانستن کبرا علم به نتیجه لازم است و این علم به نوبه خود مقدمهٔ علمِ به کبراست. 
برای این که نتیجه را بدانیم باید کبرا را بدانیم و برای این که کبرا را بدانیم باید نتیجه را بدانیم و این 

همان مصادره به مطلوب و دور است. برای مثال:
سقراط انسان است
هرانسانی فانی است

بنابراین، سقراط فانی است
به عنوان یکی از افراد  برای آن که »هرانسانی فانی است« رابدانیم لازم است خود سقراط را 

انسان بررسی کرده باشیم؛ این گونه نتیجه مبتنی برکبرا وکبرا نیز مبتنی بر نتیجه است.
پاسخ های  منطق​دانان  و  فیلسوفان  گردید  طرح  نیز  درس  در خود  که  ایراد  این  به  پاسخ  برای 
به​نحو  قیاس  درکبرای  اصغر  اندرج  که  داده  پاسخ  سینا  ابن  مثال  برای  نموده اند  عنوان  را  بسیاری 
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اجمال است، اما در نتیجه ثبوت اکبر برای اصغر به نحو صریح و تفصیلی است بنابراین دوری در میان 
نیست.1  

ب( منابع
1ــ مبانی منطق، محمدعلی اژه‎ای، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز

2ــ منطق کاربردی، علی اصغرخندان، انتشارات سمت برای معلم و دانش آموز
3ــ منطق صوری، محمدخوانساری، انتشارات آگاه برای معلم و دانش آموز

4ــ منطق، علامه  محمدرضا مظفر، ترجمه علی شیروانی با پاورقی غلامرضا فیاضی ومحسن 
غرویان، انتشارات دارالعلم قم، برای معلم

5  ــ درآمدی  نو به  منطق  نمُادین، پل تیدمن و هاواردکهَِین، ترجمهٔ رضا  اکبری، انتشارات  دانشگاه 
امام صادق )ع(، تهران، برای معلم

برای  انقلاب اسلامی،  انتشارات و آموزش  به منطق جدید، ضیاء موحد، سازمان  6 ــ درآمدی 
معلم 

7ــ مبانی منطق جدید، لطف اللهّ نبوی، انتشارات سمت، برای معلم
5  ــ مقولات و آراء مربوط به آن، محمد ابراهیم آیتی، انتشارات دانشگاه تهران، برای معلم

6ــ چالمرز، آلن.اف )1374( »چيستی علم« ترجمه سعيد زيباكلام، انتشارات علمی و فرهنگی.
7ــ النجات، حسین بن عبداللهّ ابن سینا، انتشارات دانشگاه تهران، برای معلم

1ــ برای پاسخ به فیلسوفان و منطق​دانان می توانید به مبانی منطق دکتر اژه ای صفحات 137 تا 141 و نیز منطق دکترخوانساری 
صفحات 183 تا 191 مراجعه نمایید.	
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پاسخ تمرینات و فعالیت های درس یازدهم :
تمرین 1:1

استدلال نفر دوم به ترتیب عبارت است از:
استدلال شمارۀ 1: اگر رنگ کلاه من و کلاه نفر اول هر دو قرمز بود، نفر سوم 

نمی گفت نمی دانم لکن او گفت نمی دانم.
پس رنگ کلاه من و کلاه نفر اول هر دو قرمز نیست. )قیاسی است استثنایی و 

نتیجه اش تا اینجا این است که کلاه نفر اول و دوم قرمز نیست.(
استدلال شمارۀ2: اکنون که رنگ کلاه من و رنگ کلاه نفر اول هر دو قرمز 
نیست یا هر دو سفید است یا یکی سفید است و دیگری قرمز. لکن هر دو سفید نیست. 

)زیرا می بینم که کلاه نفر اول قرمز است.( پس یکی سفید است و دیگری قرمز.
استدلال شمارۀ 3: از طرفی یا کلاه من سفید است و کلاه نفر اول قرمز است 
و یا کلاه نفر اول سفید است و کلاه من قرمز است. لکن کلاه نفر اول قرمز است. پس 

کلاه من سفید است.
استدلال های نفر اول: 

استدلال شمارۀ 1: مانند استدلال شمارهٔ 1 نفر دوم است.
استدلال شمارۀ 2: اکنون که هر دو قرمز نیست یا هر دو سفید است و یا یکی 
سفید است و دیگری قرمز لکن هر دو سفید نیست؛ زیرا اگر هر دو سفید بود نفر دوم 

نمی توانست کشف کند که کلاه خودش سفید است پس یکی سفید است و یکی قرمز
یا کلاه من سفید  اکنون که یکی سفید است و یکی قرمز  استدلال شمارۀ 3: 
است و کلاه نفر دوم قرمز و یا کلاه من قرمز است و کلاه نفر دوم سفید است. لکن کلاه 

نفر دوم سفید است. پس کلاه من قرمز است.

1ــ به کلیات علوم اسلامی، جلد اول، بخش منطق، درس 13 از متفکر شهید استاد مطهری مراجعه نمایید.	
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محتوای استدلال )ماده(

قسمت اول : کلیات

الف( هدف ها 
1ــ هدف کلی: آشنایی با اقسام مواد قیاس و شناخت به انواع استدلال براساس محتوای 

به کار رفته در آن‌ها و اهداف استدلال. 
2ــ هدف های آموزشی

ــ تبیین صورت و ماده قیاس 
ــ تبیین منابع محتوای قیاس 

ــ تبیین صنعت‌های پنج گانه: 1ــ برهان 2ــ جدل 3ــ خطابه 4ــ شعر 5 ــ مغالطه 

ب( پیش دانسته‌ها 
از آن جا که این درس به مواد قیاس اشاره دارد و تقسیم قیاس را براساس مواد به کار رفته در 
با مبحث قیاس و انواع آن به خوبی  آن و اهداف استدلال بررسی می کند، لازم است دانش آموزان 

آشنایی داشته باشند. 

ج( اصطلاحات علمی 
1ــ ماده و صورت؛ ماده هرقضیه محتوای آن را تشكیل می دهد و صورت به ترتیب مفاهیم 

و نسبت آن ها می پردازد.
2ــ برهان؛ قیاسی است مرکب از مقدمات یقینی که ذاتاً نتیجهٔ یقینی به دست می دهد. 

استدلال کننده  که  هر مطلوبی  اثبات  برای  از مسلمات  یافته  تألیف  است  استدلالی  جدل؛  3ــ 
خواهان است و دفاع از هر ادعایی که وی در نظر دارد به گونه ای که نقضی بر وی وارد نشود. 

4ــ برهان لمّی؛ برهانی است که حد  وسط در آن هم واسطهٔ در اثبات نتیجه )علت علمِ به نتیجه( 

درس دوازدهم
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است و هم واسطهٔ در ثبوت )علت وجودِ حد اکبر برای حد اصغر (؛ به عبارتی برهان لمی آن است که در 
آن از علت پی به وجود معلول برده شود.

  5ــ برهان انّی؛ برهانی است که حد   وسط درآن تنها واسطهٔ در اثبات نتیجه است؛ به عبارتی 
برهان انیّ آن است که در آن از معلول پی به وجود علت برده شود.

  6ــ خطابه؛ استدلالی است که توسط آن می توان مردم را نسبت به چیزی که انتظار تصدیق به 
آن می رود در حدّ امکان قانع سازد.

منظورحق  به  غلط  مادهٔ  یا  صورت  مخفی کردن  با  که  معتبری  به ظاهر  قیاس  مغالطه؛  7ــ 
یا  کردن  ومخدوش  گمراه کردن  برای  عقیده ای حق  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک  نشان دادن 

آزمایش توانایی های فرد انجام می گیرد.

د( ارتباط با درس قبل
در درس قبل به ارزش قیاس پرداختیم در آن درس براساس پاسخ هایی که به منتقدان منطق داده 
شد متوجه شدیم که بیشتر اشکالات منتقدان به دلیل غفلت یا فهم نادرست صورت و ماده قیاس و نیز 
عدم تفکیک صحیح آن دو از یکدیگر بود.در این درس براساس مباحث درس گذشته می خواهیم هم 
ببینیم محتوای یک استدلال چگونه می تواند شیوه هایی  منابع محتوا و مادهٔ قضایا را بشناسیم و هم 
و  فنون  به عبارتی  یا  آورد  به وجود  کننده  استدلال  قصد  براساس  متفاوت  به اهداف  رسیدن  را برای 
صنعت هایی را به وجود آورد که اگر خوب آن ها را نشناسیم نمی توانیم در مواقع ضروری از آن ها بهره 

ببریم و موجبات پیشرفت خود و جامعهٔ خود را فراهم سازیم.

هـ(محورهای اصلی درس
که  می گردد  تقسیم  انواعی  به  استدلال کننده  اهداف  و  قضایا  محتوای  براساس  استدلال  1ــ 

عبارتند از: 1ــ برهان 2ــ جدل 3ــ خطابه 4ــ شعر 5ــ مغالطه
2ــ استدلالی درست است که هم صورت آن معتبر باشد و هم مادهٔ آن صادق؛اما اگر استدلالی 
فاقد اعتبار یا فاقد محتوای صادق باشد، یا فاقد اعتبار و دارای محتوای صادق باشد، یا دارای اعتبار 

ولی فاقد محتوای صادق باشد، استدلال نادرست به شمار می رود.
3ــ برهان به عنوان کامل‌ترین نوع استدلال که برای کشف حقیقت مجهول و به یقین رسیدن استفاده 

می شود،باید هم صورت آن از شکل‌های معتبر قیاس باشد و هم باید درستی محتوای آن قطعی باشد.
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4ــ برهان به دو دستهٔ لمّی و انیّ تقسیم می گردد؛ در برهان لمّی از علت پی به معلول برده می شود 
و در برهان انیّ از معلول پی به علت برده می شود.

5  ــ جدل، استدلالی است که برای مغلوب کردن مخاطب و قانع کردن او ارایه می گردد و از 
محتوایی بهره مند می باشد که صرفاً طرف مقابل آن را می پذیرد و وی را به سکوت وادار می نماید.

6  ــ خطابه، استدلالی است که صرفاً هدفش برانگیختن مخاطبان برای انجام یا ترک یک عمل 
از طریق تحریک عواطف و احساسات است بر اساس محتوایی احساسی و حتی بعضاً غیر منطقی.

7ــ   شعر، آن  قیاسی است که موجب برانگیختن قوه خیال و تغییرعواطف وحالات نفس می شود.
واضح است که دراینجا برخلاف نوع شعری که در ادب فارسی هست شعرآن سخن موزون ومقفّی به 

حساب نمی آید؛ آن چه که درتعریف شعر در منطق مهم است فقط خیال انگیز بودن آن می باشد.
8   ــ مغالطه، قیاس به ظاهر معتبری که با مخفی کردن صورت یا مادهٔ غلط به منظورحق نشان دادن 
آزمایش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فرد انجام می گیرد.

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت‌های یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه
از آن​جا که این درس به بحث ماده و صورت و نقش آن ها در استدلال می پردازد می توان براساس 
کاربردهای مهمی که این  دو  در انواع استدلال و همچنین فن ها و صنعت‌های منطقی پیدامی کنند سؤالاتی 

را طرح نمود و براساس آن‌ها دانش آموزان را به اهمیت مباحث این درس سوق داد:
)خطاب به دانش آموزان(

ــ چرا در برابر بعضی استدلال ها و بعضی اشخاص می خواهیم مقاومت کنیم؟
ــ چرا بعضی استدلال ها ما را ارضاء می کند ولی بعضی از آن ها خیر؟

ــ اگر بخواهیم فقط به دنبال کشف حقیقت باشیم باید از چه نوع استدلالی استفاده کنیم.آیا 
محتوای قضایایی که در این نوع استدلال ها به کار می بریم باید از منابع مطمئن و مورد وثوق همه به دست 

آمده باشند؟ یا تفاوتی نمی کند که از کدام منبع اخذ شده باشند؟
وادار  را  مقابل  و طرف  قانع سازیم  مطلب  در خصوص یک  را صرفاً  فردی  بخواهیم  اگر  ــ 
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به تسلیم در برابر عقیدهٔ خود سازیم باید از چه روشی استفاده کنیم؟ اگر بخواهیم از استدلال برای این 
کار بهره ببریم بهتر است محتوای مقدمات ما متعلق به کدام یک از منابع شناخت باشد؟ چه نوع معلوماتی 

را می توانیم در این جا به کار گیریم؟
ــ آیا تا به حال با توجه به صحبت های فردی سخنران، چنان به وجد نیامده اید که کاری انجام دهید 

و بعد از عمل وقتی کار خود را خوب با عقل بررسی کرده پشیمان شده باشید؟
کاملاً  فردی  یا صحبت​های  استدلالی  بودن  اشتباه  به  که  افتاده  اتفاق  برای شما  به حال  تا  آیا 

مطمئن باشید ولی به هیچ وجه نتوانید غلط بودن آن​ها را اثبات نمایید؟ 
واضح است این امور در زندگی همهٔ ما بسیار تأثیرگذار است.واقعاً چگونه می توانیم بدون یافتن 
پاسخ صحیح به این نوع سؤالات و شناخت انواع استدلال برحسب محتوای آن ها به کارهای علمی و 

روزمرهٔ خود بپردازیم؟
اگر بخواهید پاسخ  این سؤالات و راه حل هر کدام از این مسایل را که می توانند چالش های 
بزرگی در زندگی ما ایجاد نمایند، پیدا نمایید بهتر است این درس را با یکدیگر مورد مطالعه قرار دهیم 

و مطالب با ارزش آن را یادبگیریم.

ب( مراحل تدریس
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش‌بینی شده است:

1ــ تبیین صورت و ماده استدلال
2ــ تبیین منابع محتوای استدلال

3ــ تبیین اعتبار و درستی استدلال
4ــ انجام فعالیت تقویت مهارت

5  ــ تبیین برهان وآشنایی با برهان لمّی و انیّ
6  ــ انجام فعالیت مربوط به برهان

7ــ تبیین جدل و آشنایی با کاربردآن
8   ــ انجام فعالیت مربوط به جدل

9ــ تبیین خطابه و آشنایی با کاربرد آن
10ــ تبیین شعر و تمایز بین شعر بنا به تعریف منطقی و ادبی

11ــ انجام فعالیت مربوط به شعر
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12ــ تعریف مغالطه به عنوان آخرین صنعت
13ــ انجام فعالیت نهایی

1ــ تبیین صورت و ماده استدلال: به مثال های زیر توجه کنید :
خفاش پرنده است، هرپرنده ای تخم گذاراست؛ پس خفاش تخم گذار است. 

هیچ آسیایی اروپایی نیست، هیچ اروپایی ژاپنی نیست؛ پس هیچ آسیایی ژاپنی نیست. 
در نمونهٔ اول مقدمهٔ دوم نادرست است اما اخذ نتیجه از آن دو مقدمه درست و منطقی است؛ 
یعنی استدلال معتبر است اما نتیجه نادرست است. نادرست بودن نتیجه یعنی عدم مطابقت آن با واقع 

که به دلیل مقدمهٔ نادرست می باشد .
اما در استدلال دوم اگر خوب دقت کنید مقدمات کاملاً درست است اما نتیجه نادرست. در این جا 
قالب و صورت استدلال اشکال دارد؛ در واقع منطق به دنبال صورت بندی و ترکیب های درست و معتبر 
است  که از آن ها بتوان نتیجه گرفت؛ منطق احکام و قواعد مربوط به ساختار و صورت بندی صحیح 

استنتاج را مشخص و معین می کند. عبارت زیر رادرنظر بگیرید:
2(x) + 2

اگر به جای)x( عدد 2 را بگذارید ارزش این عبارت 6 می شود. حال به مثال زیر توجه کنید:
)x(هند را فتح کرد؛  به جای )x( اگر نادرشاه بگذارید ارزش عبارت شما درست است اما اگر 

سلطان حسین بگذارید عبارت شما نادرست است .
حال به مثال های زیر توجه کنید: 

هر شیعه ای مسلمان است، هر مسلمانی موحد است؛ پس هر شیعه ای موحد است. 
اگر به جای شیعه » الف« و به جای مسلمان »ب« و به جای موحد »ج« بگذاریم آنگاه می توانیم 

استدلال بالا را باز نویسی کنیم: 
هر الف ب است،  هر ب ج است ؛   پس هر الف ج است. 

حال بیایید به جای »الف« کافر بگذارید و نتیجه را بررسی کنیم:  
هر کافری مسلمان است، هر مسلمانی موحد است؛ پس هر کافری موحد است.

چرا نتیجه نادرست است؟  آری نتیجه به دلیل عدم نسبت صحیح بین کافر و مسلمان نادرست 
است. در واقع ما با پژوهش در خصوص کافر و مسلمان این مطلب را دانسته ایم اما خوب دقت کنید: 
نتیجهٔ شما   مطمئناً  دهیم  قرار  را  اطلاعات درست  اگر  نوشته شده  از حروف  که  و صورتی  قالب  در 
فقط  اما صورت  می دهد؛  تشکیل  را  قیاس  مادهٔ  واقع  در  اطلاعات درست  این  بود؛  درست خواهد 
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نسبتی درست بین مفاهیم دو مقدمه و نیز بین مقدمات برقرارکرده و بر اساس این نسبت نتیجه ای از 
آن دو مقدمه حاصل می شود. منطق به چگونگی ترکیب نسبت های بین قضایا و مفاهیم کار دارد. اگر 
شما نسبتی را برقرار کردید، یعنی اگر شما موحد را به مسلمان نسبت دادید یا مسلمان را به کافر نسبت 
دادید، در هر صورت نمی توانید از صدور نتیجه سرباز زنید؛ منطق به این که آیا کافر صفت مسلمانی 
را دارد یا مسلمان صفت موحد را دارد، کار ندارد؛ بلکه با این کار دارد که در ترکیب این مفاهیم اگر 
به شیوه و نحوی این ترکیب انجام گیرد ما می توانیم نتیجه ای را به دست آوریم؛ حال اگر مواد به کار 
رفته درست باشد، ساخت و قالب استدلال به گونه ای است که نتیجه هم درست است؛ اما اگر مواد 
به کار رفته یعنی، اطلاعات نادرست باشد، نتیجه نیز نادرست است؛ اما ساخت و صورت استدلال کاملاً 

صحیح می باشد. پس می توان صورت یعنی ساخت و قالب را از مادهٔ آن جدا نمود.  
به مثال های زیر توجه کنید: 

اگر علی درس بخواند آنگاه علی قبول می شود،علی درس خوانده است؛پس علی قبول می شود. 
را  آن  بگذاریم  را  « ب  قبول می شود  »علی  به جای  و  «الف  بخواند  »علی درس  به جای  اگر 

می توان چنین باز نویسی کرد:  
اگر الف آنگاه ب ، الف ؛ پس ب 

به جای الف و ب هر قضیه ای را که بگذارید همواره نتیجه ای می گیرید که اگر مقدمات درست 
باشند نتیجه هم کاملاً درست است. 

در مثال فوق نسبت صحیح بین دو قضیه است و منطق قالب و ساخت صحیحی را که می توان 
به گونه ای از این دو قضیه نتیجه گرفت به دست می دهد. حال اگر به جای الف شما »باران ببارد« و به 
جای ب »شب شود« را بگذارید امکان دارد نتیجه ای که حاصل می شود بر اساس آن دو مقدمه هیچ 
یا  به لحاظ صورت و ساخت منطقی صحیح است  نتیجه   ارتباط واقعی و خارجی نداشته باشد، اما 

به عبارتی دیگر استدلال معتبر است. 
2ــ تبیین منابع محتوای استدلال: از دانش آموزان می خواهیم که مشخص کنند چگونه به 
هر کدام از قضایای صفحات 78 و 79 دست یافته ایم؟ منابع قضایای مذکور را مشخص نمایند و پس 

از آن توضیح دهند کدام دسته از قضایا از یقین بیشتری برخوردارند ؟ چرا؟
3ــ تبیین اعتبار و درستی استدلال: به استدلال های زیر توجه کنید:

در باز است ، باز پرنده است؛ پس در پرنده است. 
سقراط غیر افلاطون است، افلاطون انسان است؛ پس سقراط غیر انسان است .
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هر انسانی بشر است،  هر بشری خندان است؛ پس هر انسانی خندان است.  
جیوه فلز است، هر فلزی جامد است؛ پس جیوه جامد است.

یخ از آب است، آب مایع است؛ پس یخ مایع است. 
امیر پدر مهربانی است،  هر پدر مهربانی دبیر خوش اخلاقی است؛  پس امیر دبیر خوش اخلاقی است.

اگر حسن درس بخواند، آن​گاه حسن قبول می شود، حسن قبول شده؛ پس حسن درس خوانده  
است.

حرارت  اثر  در  آهنی  هر  پس  می شود؛  منبسط  حرارت  برابر  در  فلزی  هر  است،  آهنی فلز  هر 
منبسط می شود. 

ــ کدام استدلال ها دارای صورت و قالبی معتبر هستند؟ کدام یک از لحاظ صورت و قالب 
معتبر نیستند؟

ــ اگر مقدمات کاذب باشند اما صورت و قالب استدلال درست باشد نتیجه چیست؟
ــ اگر مقدمات صادق باشند اما صورت استدلال معتبر نباشد نتیجه چیست؟

ــ اگر نه صورت استدلال معتبر باشد و نه مقدمات صادق باشند، آن گاه نتیجه چه خواهد بود؟
معتبر،   قیاسیِ دارای صورتِ  یا چند مقدمهٔ استدلالِ  اگر یک  نکته مهم است که  این  دانستن 

کاذب باشد ممکن است که آن استدلال) دارای صورت قیاسی معتبر ( نتیجه ای کاذب داشته باشد . 
در بعضی مواقع می توانیم استدلال های قیاسی داشته باشیم که اگر چه دارای صورت یا شکل 
معتبر نیستند، ولی امکان دارد دارای مقدمه های صادق و نتیجهٔ صادق باشند. بعضی مواقع مقدمات 
کاذبند، ولی نتیجه صادق. در واقع، هر نوع ترکیب از صورت های قیاسی معتبر یا نامعتبر با مقدمات 
صادق و کاذب امکان دارد رخ دهد، به جز یک ترکیب و آن این که یک استدلالِ دارایِ صورتِ معتبر 

با مقدمهٔ صادق به هیچ وجه نمی تواند نتیجه ای کاذب داشته باشد.
همان​طور که در دروس قبل بررسی کردیم درستی و اعتبار یک استدلال قیاسی به این است که 
آیا می توانیم نتیجه ای را از مقدمات به دست آوریم، آیا ترکیب مقدمات به گونه ای است که از آن می​تواند 
نتیجه ای حاصل شود؟ به عبارتی دیگر آیا ممکن است که مقدمه های یک استدلال همگی صادق باشند، 
اما نتیجه کاذب باشد؟ اعتبار یک صورت قیاسی به ما نمی گوید که آیا مقدمات آن نیز  صادق است یا 
کاذب. اگر صرفاً قیاسی را به لحاظ شکل و صورت آن معتبر بدانیم این امر به هیچ وجه به ما نمی گوید که 
مقدمات آن صادق است یا کاذب. ما می توانیم از صورت های معتبر و نامعتبر قیاس سخن بگوییم و اگر 
بعضی مواقع کلمهٔ درستی را به کار می بریم مقصودمان همان صورتی است که براساس شرایطی که آن 
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صورت و شکل دارد اجازهٔ حاصل شدن نتیجه را از مقدمات می دهد؛ در حالی که ما به همان شیوه که 
دربارهٔ معتبر و غیر معتبربودن استدلال های قیاسی سخن می گوییم، نمی توانیم در مورد قضایا با وصف 
معتبر و غیر معتبر سخن بگوییم. صفت های معتبر و غیر معتبر برای استدلال های قیاسی افادهٔ معنایی را 
می کند که به هیچ وجه این صفات برای قضایا، گزاره ها، و یا جمله ها چنین افاده ای را ندارند. صفاتی 
را که می توانیم به قضایای خود به نحو معنادار نسبت دهیم، صادق و کاذب است؛ اما از این صفات در 
مورد استدلال نمی توانیم سخن بگوییم برای مثال بگوییم صورت قیاس کاذب است یا صورت قیاس 
صادق است. اگر بخواهیم صفت درستی را برای استدلال به کار بریم این استدلال باید دو شرط را دارا 
باشد، هم دارای صورتی معتبر باشد و هم همهٔ مقدمه های آن صادق باشند، این استدلال درستی است و 

استدلالی که فاقد یک یا هر دو شرط باشد استدلالی نادرست محسوب می گردد . 
حال از دانش آموزان می خواهیم استدلال هایی را در تمرین های دروس پیدا کنند که دارای هر 
دو شرط باشند و همچنین استدلال هایی قیاسی بیان کنند که یکی از دو شرط را فاقد باشند.)این گونه 

مطالب ماده و صورت را برای دانش آموزان روشن و واضح می گرداند.(
4ــ انجام فعالیت تقویت مهارت: این فعالیت بهتر است ابتدا به صورت فردی انجام گیرد 
و سپس معلم با توجه به پاسخ های دانش آموزان، کسانی را که بیشترین ناهمسانی را با یکدیگر دارند 
در یک گروه جمع کند به عبارتی هر چهار نفری که بیشترین اختلاف در پاسخ های آن ها وجود دارد 
تشکیل یک گروه می دهند. سپس معلم از هر گروه می خواهد با بحث و تبادل نظر یک رأی واحد را 
به دست آورند. در این جا دانش آموزان با یکدیگر به بحث پرداخته و سعی می کنند با دلیل یکدیگر را 
تابلو بنویسند و اگر  قانع سازند. پس از آن معلم از گروه ها می خواهد که پاسخ های خود را بر روی 
در پاسخ های آن‌ها اختلافی وجود دارد با دلایلی که هر گروه برای گروه دیگر می آورد یکدیگر را قانع 
و  ورزد  مبادرت  دلایل  نارسایی های  از  بعضی  و مشخص کردن  راهنمایی  به  باید  معلم صرفاً  سازند. 

بگذارد تا دانش آموزان خود به پاسخ صحیح دست یابند.
دو  معلم  ابتدا  مرحله لازم است  انّی:در این  لمّی و  برهان  با  برهان و آشنایی  تبیین  5  ــ 
نمونه از برهان های قیاسی را برای دانش آموزان مثال بیاورد و بعضی از خصوصیات را در یک جدول 
آری یا نه قرار دهد؛ آن هایی که از خصوصیات برهان به حساب می آیند در جدول آری و آن هایی که از 
خصوصیات دیگر صنعت ها به حساب می آیند در قسمت نه قرار می دهیم. پس از آن  از دانش آموزان 
می خواهیم تا خود خصوصیاتی که فکر می کنند متعلق به این نوع قیاس هاست در قسمت آری و آن 
به این نحو  تا  نه قرار دهند  نباشند در قسمت  به این نوع صنعت  خصوصیاتی که فکر می کنند متعلق 
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دانش آموزان متوجه خصوصیات اصلی برهان گردند.
بعضی از خصوصیاتی که  در مورد برهان می توان از آن استفاده نمود: 

١ــ کامل ترین نوع استدلال است.
2ــ صورت آن از شکل های معتبر و به خصوص شکل اول تشکیل شده است.
3ــ مواد و محتوای آن از قضایایی تشکیل شده که درستی آن ها قطعی است. 

4ــ صورت و ماده آن ها در نهایت استواری و اتقان است. 
5  ــ نتیجه اش کاملاً متیقن است و در آن  مجالی برای چون و چرا و تشکیک نیست.

٦  ــ هدف از تشکیل چنین قیاسی شناخت حقیقت یا ارشاد دیگران بدان است. 
7ــ عالی ترین روش شناخت است. 

 8   ــ نمونه های بسیار زیادی از این نوع استدلال را در ریاضیات می توان مشاهده کرد. 
9ــ برای اثبات اصول دین برای آن که از استحکام لازم برخوردار باشد از این نوع استدلال 

استفاده می کنند. 
پس از آن که دانش آموزان با خصوصیات برهان آشنا گشتند و یا خود حدس زدند، کم کم با 
اشارات معلم نام آن را پیدا می کنند. حال که دانش آموزان با برهان آشنا شدند معلم خصوصیات انواع 
برهان را با مثال توضیح می دهد تا دانش آموزان برای آن ها نامی مناسب با راهنمایی معلم پیدا کنند: 
فرض کنید بیماری برای تشخیص بیماری و مداوای خود به پزشک مراجعه نماید پزشک سؤالاتی از 
وی می کند و با ملاحظه آثار و علایم خاصی به این نتیجه می رسد که شخص مبتلا به نوعی بیماری است. 
دارای چنین علایمی است،  بیمار  این  پزشک در ذهن خود تشکیل می دهد چنین است:  که  قیاسی 
هرکس دارای چنین علایمی باشد مبتلا به فلان بیماری است؛ بنابراین این بیمار مبتلا به فلان بیماری 
است. این بیمار رنگ پریده، خسته، بی حال، و دارای تب است، هر کس دارای این علایم باشد دارای 

حصبه است، پس این بیمار دارای حصبه است.
بیماری را در نظر بگیرید که با مراجعه به پزشک همچنین عکس رادیولوژی خود را به همراه 
دارد وقتی پزشک عکس را مشاهده می کند با توجه به آن چه در عکس می بیند می گوید در اثر رسوب 
بیمار تنگ شده است: این شخص دارای گرفتگی عروق است، هر کس دارای  چربی، عروق قلب 

گرفتگی عروق است دارای نارسایی قلبی است ؛پس این شخص دارای نارسایی قلبی است. 
در مورد اول پزشک آثار و علایمی را مشاهده می کند و نوع بیماری را تشخیص می دهد در واقع 
علایم باعث می شود در ذهن پزشک تصدیق : این که بیمار دارای حصبه است به عنوان نتیجه قیاسش 
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حاصل گردد . علایم فقط علت تصدیق گردیده اند و معلوم نیست واقعاً بیمار دارای حصبه باشد، شاید 
با آزمایش دقیق بیماری دیگری برای وی تشخیص داده شود . 

اما در دومی گرفتگی عروق نشان دهندهٔ نارسایی قلبی است؛ زیرا پزشک از گرفتگی عروق وی 
به نارسایی قلبی پی برده است . 

ــ در اولی علایم علت چه تصدیقی واقع شده اند؟ 
ــ در مثال اول پزشک چه چیز را به چه چیز نسبت داده است؟ 

ــ به نظر شما آیا پزشک از معلول پی به علت برده یا از علت پی به معلول؟
ــ حد وسط در مثال اول چه نقشی دارد؟ 

ــ حدوسط علت یقین به نسبت چه چیزهایی است؟
ــ در مثال دوم گرفتگی عروق علت چه چیزی شمرده شده است؟ 

ــ پزشک از چه طریق متوجه رسوب چربی شد؟ 
ــ آیا واقعاً بیمار دارای گرفتگی عروق بود؟ 

ــ حد وسط چه نقشی را در تصدیقی که در نتیجه وجود دارد ایفا می کند؟
ــ آیا می توان گفت حد وسط خود علتی است که هم در واقع معلولی به نام رسوب در خون را 

مشخص می کند و هم می تواند باعث علم ما به وجود رسوب چربی در بیمار باشد؟ 
 ــ اگر بپرسند چرا این شخص دچار نارسایی قلبی است چه پاسخی می دهید؟ 

پس می توان برهانی را برهان لمّی خواند که حد وسط هم علت برای تصدیق ما باشد و هم علت 
واقعی رابطهٔ بین حد اکبر و حد اصغر؛ این برهان هم لمّیّت در وجود را بیان کند و هم لمّیّت در تصدیق 

را، در واقع چرایی و علت را برای ما مشخص می کند. 
اما در مثال اول علایم معلولی بودند که ما را به علت راهنمایی می کردند و در عالم واقع علت 
برهان  این  دلیل  همین  به  بودند  پزشک  تصدیق  علت  به عبارتی  نمی شدند.  خاص  بیماری  نوع  برای 
مطلقیت مثال دوم را ندارد. چنین برهان هایی را انیّ می دانند، برهان هایی که از معلول ما را به سوی 
علت رهنمون می گردند؛ اما برهان هایی که از علت )به مانند مثال دوم( ما را به معلول راهنمایی می کنند و 

ما را از علت به سمت معلول می برند، برهان لمّی نام دارند.
انیّ  برهـان  بار دیگر  لمّی و  برهانی  بتوانید  با هم ترکیب  کنید که یک بار  به گونـه ای  مفاهیم زیـر را 

بسازید: 
بالا رفتن حرارت؛ افزایش حجم فلز؛ آهن. 
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این آهن حجمش افزایش یافته است، هر آهنی که حجمش افزایش یافته است درجهٔ حرارتش 
بالا رفته است؛ پس این آهن درجهٔ حرارتش بالا رفته است.)انیّ( 

شده  افزوده  حجمش  است  بالا رفته  حرارتش  که  آهنی  هر  است،  بالا رفته  حرارتش  آهن  این 
است؛پس این آهن حجمش افزوده شده است.)لمّی(

6  ــ انجام فعالیت مربوط به برهان: الف( فعالیت ذکر نمونه؛ این فعالیت از آن جهت اهمیت 
دارد که دانش آموزان را با کاربردهای عینی برهان آشنا می نماید.

ب( توضیح دهید برهان های زیر انیّ است یا لمّی:
1ــ این لباس سوخته است.

هر لباس که سوخته است آتش بدان رسیده است.
بنابراین،این لباس آتش بدان رسیده است.

2ــ این حیوان فاقد شش است.
حیوانی که فاقد شش است تنفس نمی کند.

بنابراین،این حیوان تنفس نمی کند.
3ــ این لباس آتش در آن افتاده است.

هر لباس که در آن آتش بیفتد سوخته می شود.
بنابراین،این لباس سوخته می شود.

ج( از سه حد یا کلمات»خانه«، »زیر آب رفتن«، و »خراب شدن« یک برهان لمّی تشکیل دهید 
براین که »خانه خراب شده است«. توجه کنید چگونه حد وسط در عالم خارج موجب پیدایش و وقوع 

حد اکبر برای حد اصغر است.
7ــ تبیین جدل و آشنایی با کاربرد آن: از دانش آموزان می خواهیم با توجه به خصوصیاتی 

که از نوعی استدلال سخن می گوییم نامی برای آن انتخاب کنند که مناسب خصوصیاتش باشد: 
1ــ غرض از تشکیل این نوع استدلال اثبات نظر خود یا ابطال عقیده طرف مقابل است خواه 

آن عقیده باطل یا حق باشد. 
2ــ هدف از این نوع قیاس برهم زدن عقیده هاست. 

3ــ هدف آن بیشتر قانع کردن مخاطب است نه رسیدن به یقین.
4ــ این نوع استدلال دو طرف دارد یک طرف سائل و دیگری مجیب. سائل کسی است که 
می خواهد طرف مقابل خود را ملزم سازد که عقیده ای را بپذیرد یا از عقیده ای دست بردارد،  مجیب 
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یا حافظ کسی است که سعی دارد از نظر خود دفاع کند یا الزام طرف مقابل را از خود برطرف سازد. 
محتوای استدلال سائل و مجیب بیشتر قضایایی است که دارای شهرت است یا مسلم و مورد قبول 

مخاطب و مجیب است.
5  ــ  در این نوع کشمکش بعضی مواقع کار به نزاع کشیده می شود.

 ــ به نظر شما استدلالی که این خصوصیات را داشته باشد بهتر است چه نامیده شود؟
که  منطق  موضوعات  بر سر  به حال  تا  نمایید  بررسی  جدل:  به  مربوط  فعالیت  انجام  8   ــ 

به صورت گروهی انجام می دادید از برهان استفاده می کردید یا از جدل؟
ــ  به نظر شما اگر هر دو طرف طالب حقیقت باشند و خود را صاحب حقیقت ندانند آیا به جدال 

و جدل می پردازند یا به دنبال برهان و دلیل هستند؟
 ــ آیا می توان خود را صاحب حقیقت مطلق دانست؟

 ــ به نظر شما آیا ما می توانیم در باورهای خود مطلق باشیم؟ 
ــ اگر دانشمندان در گذشته برروی نظریات خود آن چنان پافشاری می کردند که گویا باورهای 

آن ها حقیقت مطلق است آیا علم هیچ گاه پیشرفت می کرد؟  
ــ تحقیق کنید چرا در قرون وسطی روی ثابت بودن و مرکزیت زمین پافشاری می کردند؟ 

ــ در جدل به نظر شما چه کسی پیروز می شود؟ 
ــ آیا هر کسی در جدل پیروز شود می تواند صاحب حق باشد؟ 

ــ اگر بخواهید جدل را در یک جمله تعریف کنید چه می گویید؟ 
9   ــ تبیین خطابه و آشنایی با کاربرد آن: این مرحله می تواند به روش ایفای نقش ارایه گردد.

کشیشی درکلیسای  اسکندریه چه جذاب سخن می گفت:
گمراه  را  شما  فرزندان  کسانی  چه  هستند؟  کسانی  چه  شیطان  همکاران  که  بدانید  می خواهید 

می کنند؟ چه کسانی فرزندان شما را از شما می ربایند؟ و شما را تا ابد در جهنم قرار می دهند؟ 
آری زنان جادوگر با شما چنین می کنند. مدتی است که هیپاتیا کرسی درس فلسفه را در اسکندریه 
اشغال کرده است، مردم برای گوش دادن به سخنان این جادوگر ازدحام می کنند؛ اما نمی دانند که او با 

افسون و جادو در سخنانش مردم را سحر کرده و به راه گمراهی می کشاند. 
این سخنان چنان مردم را تحریک نمود که دریکی از روزهای ماه مارس 415 میلادی، هنگامی 
که هیپاتیا ازکتابخانه مرکزی اسکندریه بازمی گشت، انبوهی ازجمعیت خشمگین وخرافاتی که خون در 
چشمانشان موج می زد و توسط کلیسا تحریک شده بودند، وی را از درشکه اش بیرون کشیده وبه طرف 
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کلیسای کساریون کشاندند. ابتدا دستان پرتوان وی را که همواره بدان وسیله به ساده کردن و همه فهم 
کردن ریاضیات می پرداخت، شکستند. سپس بدنش را زیر ضربات سخت خردکرده، لباسش را پاره پاره 
کردند. و از آن پس نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی خردی  رسید، تابدان وسیله پوست تنش 
را  بکنند و در پایان جسد بی جان این نماد مقاومت در راه اعتلای دانش و بینش را بر روی خرمنی از 

حقارت، دنائت و تعصب کور مذهبی کلیسای آن زمان سوزاندند.1 
ــ به نظر شما این  سخنران از چه نوع استدلالی برای کاری که می خواست انجام بگیرد استفاده کرد؟

١ــ در تاریخ از بانو هیپاتیا ریاضیدان و عالم فلسفه یاد شده است. یکی از قهرمانانی که جان برسر عقاید و آرای خود نهاده بود. 
بانو هیپاتیا در سال 370 میلادی در خانواده ای ریاضیدان زاده شد. با استعداد فوق العاده ای که داشت در فراگیری این علم کوشید و به عنوان 
مشهورترین ریاضیدان زن در میان دانشمندان یونان باستان از یک سو و نیز نخستین ریاضیدان زن از سوی دیگر شناخته شد. بانو هیپاتیا علاوه 
بر ریاضیات به فلسفه  نیز می پرداخت. او پیرو افلاطون بود و فعالانه نظریه ها و عقاید نوافلاطونیان را تبلیغ می کرد. به جهت کار و مطالعه گسترده 
در فلسفه، که حاصل نبوغ گسترده وی بود، در اسکندریه آن زمان کرسی فلسفه را به وی پیشنهاد کردند. مقامی که فقط به مردان تعلق داشت. 
علاوه بر مطالعه و تحقیق در رشته های دانش و فلسفه، وی فعالانه در امور شهری نیز مشارکت می جست. در سخنرانی ها، سخنان بانو هیپاتی 
چنان از فصاحت و بلاغت برخوردار بود، که مردم در خیابان، کنار ساختمان، برای شنیدن سخنانش ازدحام می کردند و حتی از شهرها و 

کشورها برای شنیدن سخنان و آرای او به اسکندریه می آمدند.
اما اقتدار و تسلط کلیسای آن زمان برفضای اجتماعی و مخالفت ورزی با هر گونه پیشرفت و تحول علمی از یک سو، و جهالت و 
نادانی بخش زیادی از مردم آن روزگار از سوی دیگر، همیشه تهدیدی برای پیشرفت دانش و فرهنگ بود.  بانو هیپاتی نیز در همین فضای 
اجتماعی می​بایست اهتمام به دانش و بینش خود می کرد. بدیهی است که در این شرایط وی نمی توانست از گزند قشریون مذهبی، که همواره 
تحت عنوان بی ایمانی برای اندیشمندان پرونده می ساختند، دور بماند. همین بود که دریکی از روزهای ماه مارس 415 میلادی، هنگامی که وی 
ازکتابخانه مرکزی اسکندریه بازمی گشت، انبوهی ازجمعیت خشمگین وخرافاتی که خون در چشمانشان موج می زد و توسط کلیسا تحریک 
به  وسیله  بدان  همواره  که  را  وی  پرتوان  دستان  ابتدا  کشاندند.  کساریون  کلیسای  وبه طرف  کشیده  بیرون  درشکه اش  از  را  وی  شده بودند، 
ساده کردن و همه فهم کردن ریاضیات می پرداخت، شکستند. سپس بدنش را زیر ضربات سخت خردکرده، لباسش را پاره پاره کردند. وزان پس 
نوبت به چاقوهای صدفی جهالت و بی خردی  رسید، تابدان وسیله پوست تنش را بکنند و در پایان جسد بی جان این نماد مقاومت در راه اعتلای 

دانش و بینش را بر روی خرمنی از حقارت، دنائت و تعصب کور مذهبی کلیسای آن زمان سوزاندند.
آری، در یکی از روزهای بهاری ٤١٥ میلادی این بانوی دانشمند را کشتند و این کار از سوی مردمانی صورت گرفت که نماد جهالت 

و نادانی در آن زمان بودند و از سر بی خردی، توسط سر اسقف اسکندریه، سیریل تحریک به این کار شده بودند.
تاریخ هرگز چنین چهره هایی را از یاد نخواهد برد. اگرچه کلیسای مسیحی بسیار کوشید تا این ننگ سر اسقف سیریل را پاک نماید. 

اما خاطره این شهید راه دانش، همواره چراغی است فرا راه دانش و زندگی.
بعدها کلیسای مسیحی تلاش بسیار کرد تا از بانو هیپاتیا چهره یک قدیسه شهید ساخته و زندگی وی را برای تنظیم زندگینامه یکاترین 

اسکندرانی، قدیسه افسانه ای دنیای مسیحیت، مورد استفاده قرار دهد.
جون تولاند، جامعه شناس سده هجدهم انگلیس می گوید »هیپاتیا، معصوم ترین و دانشمندترین و برازنده ترین بانویی بود که به دست 
روحانیون اسکندریه قطعه قطعه شد، تا احساس غرور و درندگی سر اسقف شهر را راضی کرده باشند.« چارلز کینسل، نویسنده انگلیسی نیز 

رمانی را به بانو هیپاتی اختصاص داد.     
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ــ آیا خطابه همیشه می تواند درست مردم را هدایت کند؟
ــ چه کسانی تحت تأثیر حرف های کشیش برای کشتن هیپاتیا قرار گرفتند؟

ــ قرآن در برابر سخنانی چنین فریبنده ما را دعوت به چه کرده است؟ آیا می توانید آیاتی را در 
این خصوص مثال بیاورید.

ــ چرا مسیحیان فریب سخنان کشیش را خوردند؟
ــ  آیا امکان داشت که اگر ما هم به جای مسیحیان بودیم گرفتار فریب کشیش می شدیم؟

ــ به نظر شما اگر ما منطق را خوب بفهمیم و خوب به کار بندیم باز هم می توانیم فریب خطابه هایی 
از این دست را بخوریم؟

ــ فلسفه به شما چه کمکی در این مسیر خواهد کرد؟ 
با توجه به خصوصیاتی که بررسی کردید چه تعریفی را برای این نوع استدلال یا صنعت پیشنهاد 

می کنید؟ 
از  قلبی در  مستمع تشکیل می شود پس غرض  اقناع  ایجاد  به منظور  قیاسی است که  »خطابه 

خطابه برانگیختن و اقناع جمع است به گونه ای که منفعل گردند و سخن را به دل پذیرا شوند .«
10ــ تبیین شعر وتمایز بین شعر بنابه تعریف منطقی وادبی: شاعر واقعه یا منظره ای را 
برای خواننده یا شنونده مجسم می کند و از این طریق موجب بر انگیختن قوه خیال و ایجاد عواطف در 
او می شود؛ به همین جهت ارسطو در تعریف شعر گفته: آن قیاسی است که موجب برانگیختن قوه خیال 
و تغییر عواطف و حالات نفس می شود. واضح است که در این جا برخلاف نوع شعری که در ادب 
فارسی هست شعر آن سخن موزون و مقفّی به حساب نمی آید؛ آنچه که در تعریف شعر مهم است فقط 
خیال انگیز بودن آن می باشد، هر چند منطق دانان جدید علاوه بر خیال انگیز بودن، وزن داشتن را هم 
لحاظ کرده اند. از جهتی موزون بودن شعر در تحریک خیال مؤثر می باشد. »خیال انگیز بودن شعر 
گاهی نتیجه نیکویی ترکیب و هیأت کلام است و گاه نتیجه معنای آن و گاه نتیجه حسن تقلید و محاکات 
امور واقع. حسن تقلید و محاکات امور واقع نیز گاهی بدین لحاظ است که شعر بیان دقیق واقعیت و 
تصویر کامل آن است و گاه به این لحاظ که واقعیت را از آنچه هست زیباتر و بزرگ تر نشان می دهد.
شعر با تأثیری که در نفس و تغییری که در احوال پدید می آورد می تواند منشأ  آثار و دگرگونی های بزرگ 

در فرد و اجتماع شود.« )اژه ای ص87(
واضح است مردم تا به نتیجه ای نرسند دست به عمل نخواهند زد و اگر شعر مردم را وادار به 
عملی می کند، باید قیاسی صورت پذیرفته شده باشد که آن ها را چنین تحریک کند و چنان نتیجه ای را 
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برای آن ها حاصل می نماید که بعضی مواقع دست به عمل می زنند. 
11ــ انجام فعالیت مربوط به شعر: ــ آیا می توانید از شعرهای حماسی فردوسی مثال هایی 
را بیاورید که هر ایرانی با شنیدن آن ها چنان تحت تأثیر قرار گیرد که حاضر باشد هر کاری را برای وطن 

خود انجام دهد.
ــ به نظر شما شعر دارای چه کاربردهایی است؟

12ــ تعریف مغالطه به عنوان آخرین صنعت: صنعت مغالطه به دلیل آن که در درس بعد 
توضیح و تبیین می گردد در این مرحله فقط به همان تعریف کتاب بسنده می کنیم:

نوعی شبه استدلال که انسان ها را به اشتباه می اندازد به عبارتی مغالطه قیاس به ظاهر معتبری است 
که به منظورحق نشان دادن یک مدعای باطل و یا باطل نشان دادن عقیده ای حق تشکیل می شود. 

13ــ انجام فعالیت نهایی: از دانش آموزان بپرسید:
1ــ کدام یک از صنعت های پنج گانه می تواند در پیشبرد علم به ما کمک کند؟ 

2ــ آیا انسان به دیگر صنعت ها نیاز دارد یا خیر؟ 
3ــ اگر شخص مهارت لازم منطقی را کسب کرده باشد آیا می تواند با جدل، خطابه، شعر، و 

مغالطه گمراه گردد؟
4ــ فایدهٔ هر کدام از این صنعت ها را بنویسید. 

5  ــ آیا همهٔ انسان ها اهل برهان اند؟ 
6  ــ اگر کسی فقط با جدل مجاب گردد باید چه کرد؟

7ــ چه کسانی بیشتر تحت تأثیر خطابه و شعر قرار می گیرند؟ 
8   ــ استفاده از خطابه و شعر در چه جاهایی مناسب است؟ 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری 
موارد زیر برای ارزشیابی پیشنهاد می شود:

1ــ توانایی تبیین ماده و صورت استدلال 
2ــ توانایی تبیین منابع محتوای استدلال 

3ــ انجام فعالیت تقویت مهارت
4ــ توانایی تبیین اعتبار و درستی استدلال و تمیز بین صدق و کذب با اعتبار و درستی 

5  ــ توانایی تبیین برهان و بیان انواع آن همراه با مثال
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6  ــ توانایی تشخیص برهان انیّ از لمّی و تشخیص محتوای آن 
7ــ انجام فعالیت مربوط به برهان

8   ــ توانایی تبیین جدل و بیان کاربرد آن
9ــ انجام فعالیت مربوط به جدل

10ــ توانایی تبیین خطابه و بیان کاربرد آن 
11ــ توانایی تبیین وظیفهٔ دینی هر کس در برابر خطابه براساس آیات قرآن 

12ــ توانایی تبیین شعر و بیان تمایز شعر به لحاظ منطقی و ادبی 
13ــ انجام فعالیت مربوط به شعر

14ــ توانایی تعریف مغالطه به عنوان آخرین صناعت
15ــ انجام فعالیت نهایی

قسمت سوم :تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
محتوای  یا  مواد  کارمی رود:  به  استدلال  انواع  در  که  محتوایی  و  مواد  اقسام  1ــ 
می باشد: شش  قسم  برسیزده  استقراء  برحسب  می گردد  تشکیل  آن ها  از  قیاس  مقدمات  که  قضایایی 
متواترات،  بات، حدسیات،  اولیّات، مشاهَدات، مجرَّ یقینیات می گویند که عبارتنداز:  را  ازآن ها  قسم 
وفطریات؛ هفت قسم دیگرعبارتنداز: مشهورات، وهمیات، مقبولات، مسلمّات، مظنونات، مشبهّات، 

ومخیّلات. 
و  محمول،  قضیه)موضوع،  اجزاء  تصور  صرف  به  انسان  که  هستند  قضایایی  اولیّات؛  1ــ 
از کل کوچک‌تر است« و »هرچیز  مانند »جزء  یا سلبی تصدیق می کند؛  ایجابی  نحو  به  را  آن  رابطه( 
خودش خودش است«، و»اجتماع نقیضین ممکن نیست«. این گونه تصدیقات و قضایا نه فقط کلی 
جایگاه خاصی  از  برهان  مبادی  در  همین جهت  به  هستند  نیز  منطقی ضروری  لحاظ  به  بلکه  هستند 
برخوردار هستند. اگر در جایی قضیه ای از اولیات باشد و مورد تصدیق قرار نگیرد به دلیل آن است که 

موضوع و محمول آن قضیه درست فهم نشده است.
2ــ مشاهَدات؛ قضایایی که از طریق حواس می توان آن ها را تصدیق نمود؛ مانند »هوا طوفانی 
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است«، »کلاغ ها سیاه هستند«، و»هنوز صبح نشده است«. در این نوع قضایا صرف تصور موضوع 
و محمول قضیه موجب تصدیق ما نخواهد شد بلکه علاوه بر تصور موضوع و محمول باید با ادراک 
حسی بتوان به تصدیق این نوع قضایا دست یافت. بعضی مواقع انسان با احساس درونی خود چیزهایی 

را تصدیق می کند:»من ترسیده ام« و» امروز شاد هستم«.
3ــ مجرّبات؛ قضایایی که تصدیق آن ها بر اثر تکرار و یا استدلال​های استقرایی، که نوعی قیاس 

خفی در آن ها وجود دارد، حاصل می شود.1 
4ــ حدسیات؛ قضایایی که انسان از راه قوهٔ حدس آن ها را مورد تصدیق قرار می دهد؛ مانند 
تصدیق با این که »نور ماه از خورشید است«. ذهن با توجه به این که متناسب با تغییر محل و دوری 
و نزدیکی ماه از خورشید، قسمت روشن ماه تغییر پیدا می کند و نیز با توجه به خسوف ناگهان متوجه 

می شود که نور ماه مستفاد از نور خورشید است.
5  ــ متواترات؛ قضایایی که از طرف افراد بسیاری گزارش شده باشد، به گونه ای که نتوان 

گفت همهٔ آن ها با تبانی چنین کرده اند؛ مانند»تهران پایتخت ایران است«.
از تصور حد وسطی که موجب  آن ها  که تصور موضوع و محمول  قضایایی  6  ــ فطریات؛ 
به آن هاست در ذهن جدا نیست؛ مانند این تصدیق که »هشت زوج است« از آن جا که وقتی  تصدیق 
هشت را ملاحظه می کنیم، می بینیم به دو قسمت مساوی قابل تقسیم است و از طرفی می دانیم زوج آن 
است که به دو قسمت مساوی قابل تقسیم باشد و بر این اساس حکم می کنیم که هشت زوج است. این 

گونه قضایا را قضایایی می گویند که قیاس‌های آن ها با خودشان همراه است.
را  آن ها  دارند و صدق  قبول  را  آن ها  مردم  بیشتر  یا  مردم  همهٔ  که  قضایایی  7ــ مشهورات؛ 

پذیرفته اند؛ مانند»راستگویی خوب است« و» عدل نیکوست«.
8   ــ وهمیات؛ قضایایی که قوه وهم موجب تصدیق به آن هاست؛ اما عقل برخی از این قضایا را 
تصدیق و برخی را تکذیب می کند. وهمیات صادق مانند»جسم دارای امتداد است« و  وهمیات کاذب 

مانند »هر چه موجود است دارای امتداد است«.
9ــ مقبولات؛ قضایایی که از طرف افرادی که برای ما نوعی مرجعیت دارند و به عبارتی مورد 
وثوق یک اجتماعی هستند بیان می شود)مانند اولیاء دین، رهبران دینی و فکری و...( و بدون برهان از 

طرف مردم پذیرفته می شود.مانند این که »گناه کار به جزای خود خواهد رسید«.
10ــ مسلمّات؛ قضایایی که مورد قبول مخاطب است حال از هر کدام از دسته قضایایی که 

١ــ این نوع استدلال ها در بخش تمهیدات درس ٩ مورد بحث قرار گرفته است.
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ذکر کردیم باشد.
11ــ مظنونات؛ قضایایی که تصدیق آن ها براساس ظن و گمان است. مانند »این شخص چند 

مرتبه از این طرف عبور کرده حتماً می خواهد دزدی کند«.
12ــ مشبّهات؛ قضایایی که دارای دو معنا یا بیشتر هستند و در یکی از معانی خود صادقند 
و صدق آن ها در این معنا از قبیل یقینیات یا مشهورات است. مشابهت چنین قضایایی به یک قضیه 
مشهور یا یقینی ممکن است به لحاظ وقوع یک لفظ مشترک در آن یا به لحاظ وجود ابهام در ترکیب 

نحوی آن باشد. مانند »هر عینی مبصر است« اما مقصود گوینده این باشد که»هر چشمه ای بیناست«.
13ــ مخیّلات؛ قضایایی که به قصد به حرکت در آوردن قوه خیال و ایجاد شوق یا انفعال بیان 
می شود. باتوجه به نقش قوه خیال در ایجاد حرکت و انفعال نقش این قضایا از سایر قضایا کمتر نیست 

)اژه‌ای صفحات 171 تا 175(.

ب( منابع
منابع این درس همان منابع درس قبل است.

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس دوازدهم :
تقویت مهارت:

1ــ تجربه
2ــ شنیده های مکرّر

3ــ تجربه
4ــ توهم

5  ــ مورد قبول تقریباً همهٔ مردم و جوامع 
6 ــ احساس

7ــ تجربه
8  ــ بدیهی

9ــ شنیده های مکرر
10  ــ مورد قبول تقریباً همهٔ مردم و جوامع 

11ــ توهم
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12ــ توهم
13ــ شنیده های مکرّر

تمرین 1:
1ــ اضلاع مربع همگی با هم برابرند.

2ــ وقتی قطر رسم می شود، مربع را به دو مثلث تقسیم می کند و خود این قطر میان دو مثلث 
شکل یافته مشترک است.

3ــ با توجه به شمارهٔ 1 و 2 هر سه ضلع دو مثلث تشکیل شده یکسان است. 
4ــ اگر دو مثلث در هر سه ضلع خود یکسان باشند، برابرند.

∴ در نتیجه دو مثلث پدیدآمده برابرند.
تمرین 2:

الف( این استدلال از نوع برهان است.
ب( در این استدلال جای نتیجه و مقدمه کبرا عوض شده است.اصل استدلال این گونه بوده است:

مقدمه صغرا: رفتار شما عادلانه بود.
مقدمه کبرا: هر کاری عادلانه باشد، پسندیده است.

نتیجه: رفتار شما پسندیده بود.
این استدلال از نوع خطابه است.

ج( این استدلال از نوع برهان است.
د( این استدلال از نوع جدل است.
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تبیین مغالطه

قسمت اوّل :کلیات

الف( هدف‌ها
1ــ هدف کلی: آشنایی با مغالطه و شناخت اهداف منطق از شناخت انواع مغالطه

2ــ هدف‌های آموزشی:
ــ شناخت اقسام مغالطه 

ــ تبیین رابطهٔ منطق با مغالطه 
ــ چگونگی فهم اقسام مغالطه 

ــ آشنایی با مغالطه های مربوط به صورت قیاس 
ــ آشنایی با مغالطه های مربوط به ماده قیاس

ب( پیش دانسته ها 
از آن جا که هر لغزش در هر قسمت از مباحث و موضوعات منطق، دانسته یا ندانسته آغاز مغالطه 
خواهد بود، پس شناخت دقیق همهٔ آن چه که دانش آموزان تا به حال دربارهٔ منطق خوانده اند، برای فهم 
مغالطه کاملاً ضروری است. به خصوص مبحث قضایا با همهٔ موضوعات خود مقدمه ای است تا بتوان 

به نحو احسن مبحث مغالطه را تبیین نمود. 

ج( اصطلاحات علمی
مغالطه؛ قیاس به ظاهرمعتبری که با مخفی کردن صورت یا مادهٔ غلط، به منظورحق نشان دادن 
سنجش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده​ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فرد انجام می گیرد.

درس سیزدهم
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د( ارتباط با درس قبل 
در درس قبل صورت و ماده استدلال بحث گردید و دو نوع کلی مغالطه نیز مربوط به ماده و 
صورت استدلال می باشد؛  یعنی بعضی مغالطه ها مربوط به ماده استدلال می باشند و بعضی از مغالطه ها 
نیز مربوط به صورت قیاس می باشند. از طرفی مغالطه از صناعات پنج گانه محسوب می گردد؛ یعنی 
بنا به محتوایی که در استدلال به کار می رود و هدفی که از این نوع استدلال و قیاس ها انتظار می رود، 
خود تشکیل نوعی خاص از استدلال را می دهند؛ اگر چه بعضی از منطق دانان آن را شبه استدلال یا 
شبه قیاس می نامند. با این همه مغالطه هم بنا به هدف آن یعنی گمراه کردن و انحراف شنونده و بعضی 
مواقع آزمایش توانایی های وی، نوعی استدلال است که می تواند حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد؛ 

بنابراین درس قبل از مهم ترین مقدمه های بحث مغالطه محسوب می شود.

هـ( محورهای اصلی درس 
1ــ مغالطه ظاهری استدلال گونه و برهانی دارد که با مخفی کردن صورت یا مادهٔ غلط می تواند 

حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد. 
2ــ مغالطه دارای اهدافی است؛ اهداف آن هم می تواند به صورت مثبت و سازنده به کار رود و 

هم می تواند به صورت منفی و مخرب به کار برده شود. 
3ــ از اهداف سازندهٔ مغالطه سنجش توانایی ها و مهارت های منطقی افراد است که تا چه حد 

می توانند مغالطه ها را تشخیص دهند. 
4ــ از اهداف مخرب و منفی مغالطه، گمراه کردن افراد، مخدوش کردن ذهن آن ها، و باطل جلوه 

دادن حق، و حق جلوه دادن باطل می باشد. 
5  ــ همهٔ آن چه در منطق مانع از خطا و اشتباه در فکر می باشد اگر به طور عمد مورد غفلت 
شخص  اولی  در  است.  گمراهی  موجب  گیرد  انجام  سهواً  اگر  و  می دهد؛  مغالطه  تشکیل  قرارگیرد 

مغالطه کار و در دومی  فردی غیر منطقی نام می گیرد. 
6  ــ از آن جا که صورت های معتبر در انواع قیاس به خصوص قیاس استثنایی بسیار زیاد است 

به همان نسبت می توان از مغالطه در صورت های نامعتبر در این نوع استدلال ها سخن گفت . 
در  مغالطه  از  می توان  نامتناهی  معتبر  به دلیل صورت های  استثنایی  ترکیبی  قیاس های  در  7ــ 

صورت های نامتناهی این نوع قیاس سخن گفت. 
8 ــ علاوه بر مغالطه در صورت استدلال، مغالطه در مادهٔ استدلال هم می تواند بسیار زیاد باشد 
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و تنها بخشی از آن ها مورد شناسایی دقیق قرار گرفته است و همیشه امکان وجود انواع دیگری را نیز 
که افراد به وجود بیاورند موجود می باشد. 

9ــ بخشی از مغالطه در صورت استدلال مربوط به عدم رعایت قواعد مربوط به حد  وسط در 
قیاس می باشد .

10ــ آشنایی با مغالطه های موجود در منطق و آموختن صناعت مغالطه، درست همچون کار طبیب 
حاذقی است که نه فقط لازم است بر احوال داروهای مفید )قواعد منطقی( که موجب سلامتی )سلامتی 
فکری( است آگاه باشد، بلکه همچنین لازم است بر احوال سموم )انواع مغالطه( نیز واقف باشد تا هم خود  

از آن احتراز کند و هم بتواند مسمومان )گمراهان و فریب خوردگان( را درمان کند. 

قسمت دوم :سازماندهی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری

الف( آماده سازی و ایجاد انگیزه 
)برای این مرحله می توان از شیوهٔ ایفای نقش استفاده نمود.(

معلم می تواند ابتدا با داستانی معروف در مورد استادی سوفسطایی و شاگردش آغاز نماید: 
بود  نام  جویای  که  آتنی  جوانی  می گشت،  شهر  در  سوفسطایی  استادی  باستان  یونان  در 
باطل  آنکه  ولو  نماید؛  اثبات  دادگاه  در  را  ادعاهای خود  بتواند  هم قطاران خود  همانند  می خواست 
باشد. این جوان رو به استاد کرد و تقاضا نمود که به او فن مغالطه یا سفسطه را بیاموزد و در عوض 
وی قرار گذاشت در اولین دادگاه که بر رقیب خود پیروز گشت، تمام مزد استاد را پرداخت نماید. 
استاد با جدیت تمام این صناعت را به او یاد داد؛ اما از قضا مدتی گذشت و برای جوان آتنی دادگاهی 
پیش نیامد که بتواند بر رقیب خود پیروز گردد و مزد استاد را به تمامه پرداخت نماید. استاد که دیگر 
صبر و تحمل خود را از دست داده بود بدو گفت به دادگاه خواهم رفت و از تو شکایت می کنم و 
پول و مزد خود را از تو خواهم گرفت. شاگرد به او گفت اگر در این دادگاه من مغلوب تو گردم بنا 
به قراری که با یکدیگر داشتیم و آن این که من باید در اولین دادگاه بر رقیب خود پیروز شوم پول و 
مزدی به تو نخواهم داد و اگر دادگاه حق را به من داد بنا به رأی دادگاه هیچ مزدی به تو نخواهم داد. 
استاد گفت من اگر در این دادگاه پیروز شوم و دادگاه حق را به من بدهد بنا به رأی دادگاه مزد خود 
را از تو می گیرم و اگر مغلوب تو شدم و در این دادگاه شکست خوردم بنا بر قراری که با هم داشتیم و 
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آن این که در اولین دادگاه اگر بر رقیب خود پیروز شوی باید مزد استادت را بپردازی و بنابراین قرار 
از تو تمام مزد خود را خواهم گرفت. 

خطاب به دانش آموزان: چگونه می توانید مشکل این دو نفر را حل نمایید؟

ب( مراحل تدریس
برای تدریس این درس، مراحل زیر پیش‌بینی شده است:

1ــ تبیین مغالطه 
2ــ آشنایی با انواع مغالطه 

3ــ تبیین رابطهٔ منطق با مغالطه 
4ــ انجام فعالیت مربوط به تشخیص مغالطه های صوری و مادی 

5ــ انجام فعالیت بررسی انواع مغالطه از کتب منطقی 
1ــ تبیین مغالطه: چرا بعضی از استدلال ها انسان را گمراه می کند؟ آیا بر این استدلال ها، به 

راستی می توان نام استدلال را گذارد؟ اگر آن ها استدلال های قیاسی باشند چطور؟ 
ــ تا به حال فریب حرف ها و سخنان یک شخص را خورده اید؟ 

ــ چگونه در بعضی مواقع به غلط راهنمایی می شویم؟
ــ آیاتا به حال افرادی را با استدلال های خود به غلط انداخته اید و موجبات گمراهی آن ها را 

فراهم نموده اید؟ 
ــ به نظر شما چند نوع مغالطه داریم ؟ 

با توجه به پاسخ دانش آموزان می توان مفاهیمی  را که برای تعریف مغالطه به کار می آید برروی 
تابلو نوشت. در چنین مواقعی دانش آموزان به خصوصیات بسیاری از مغالطه اشاره می کنند که می توان 

همهٔ آن ها را بر روی تابلو نوشت و بعد با ترکیب آن ها تعریفی مناسب از مغالطه به دست داد . 
مغالطه؛ قیاس به ظاهر معتبری که با مخفی کردن صورت یا مادهٔ غلط، به منظور حق نشان دادن 
سنجش  یا  کردن  مخدوش  و  گمراه کردن  برای  حق  عقیده ای  نشان دادن  باطل  یا  باطل  مدعای  یک 

توانایی های فردانجام می گیرد.
2ــ آشنایی با انواع مغالطه:در این درس چند نمونه از مغالطه که بیشتر در ناحیه صورت 
یا مادهٔ آن ها مغالطه شده آورده شده و البته به انواع دیگری نیز اشاره شده است؛ اما می توان چند نوع 

دیگر را افزود و همه را بر روی تابلو نوشت: 
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1ــ در باز است. 
 باز پرنده است.

پس در پرنده است. 
2ــ سقراط غیر افلاطون است. 

افلاطون انسان است.  
پس سقراط غیر انسان است.

3ــ هر انسانی بشر است.  
هر بشری خندان است.  

پس هر انسانی خندان است . 
4ــ جیوه فلز است.   

هر فلزی جامد است.  
پس جیوه جامد است. 
5  ــ یخ از آب است.   

آب مایع است. 
پس یخ مایع است. 

6  ــ امیر پدر مهربانی است.  
هر پدر مهربانی دبیر خوش اخلاقی است.  

پس امیر دبیر خوش اخلاقی است. 
7ــ اگر حسن درس بخواندآنگاه حسن قبول می شود.    

حسن قبول شده است.
پس حسن درس خوانده است.

8  ــ اگر بخاری روشن شود اتاق گرم می شود.   
اتاق گرم شده است. 

پس بخاری روشن است. 
9ــ اگر می توان گفت که عکس قضیه »بعضی لباس ها سفیدنیستند«، یعنی» بعضی سفیدها لباس 
نیستند« درست است، پس باید عکس قضیه »بعضی انسان ها نویسنده نیستند«، یعنی» بعضی نویسنده ها 

انسان نیستند« هم درست باشد. 
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از دانش آموزان می پرسیم: 
ــ آیا می توانید مغالطه های موجود در استدلال های طرح شده را بیابید؟

ــ به نظر شما چند نوع مغالطه می توانیم بر شماریم؟
ــ چرا استدلال های طرح شده را شبه استدلال می خوانند؟ کدام یک از ارکان استدلال در آن ها 

وجود ندارد؟
ــ در مبحث قیاس چه شروطی را برای انتاج اَشکال قیاس طرح نمودیم؟ آیا این شروط در این 

اَشکال از قیاس رعایت شده است؟ 
ــ عدم رعایت شروط استنتاج در استدلال موجب چه خواهد شد؟ 

ــ آیا تا به حال با چنین استدلال هایی روبرو شده اید؟  قبل از آن که فهم و شناختی از منطق پیدا 
کنید در برابر آن ها چه می کردید؟ 

در  این درس  که  مغالطه هایی  انواع  به  می کند  راهنمایی  را  دانش آموزان  به این سؤالات  پاسخ 
منطق  قواعد  در کاربرد  اگر  که  می شوند  متوجه  دانش آموزان  طریق  این  از  و  است  آن ها  بیان  صدد 
برای استنتاج شناخت و مهارت کافی پیدا کنند کمتر گرفتار مغالطه خواهند شد و هر چه مهارت آن ها، 
اطلاعات، قدرت تفکر، و استدلالشان قوی تر و نیرومندتر گردد به همان نسبت نیز کمتر گرفتار مغالطه 

خواهند شد. 
به صورت قیاس می باشد  به پاسخ دانش آموزان معلم می تواند مغالطه هایی که مربوط  با توجه 
یک یک طرح نموده و به بعضی از انواع مغالطه اشاره نماید. مغالطه هایی هم که در ماده انجام گرفته با 
بحث و تبادل نظر بین دانش آموزان مشخص کنند که این ماده و محتواچگونه به دست آمده است. از 

دانش آموزان در برابر هر مغالطه حل مغالطه را نیز از آن ها بخواهید . 
از  خمس  صناعات  مبحث  به  توجه  با  مرحله  این  در  مغالطه:  با  منطق  رابطۀ  تبیین  3ــ 
دانش آموزان می خواهیم توضیح دهند که آشنایی با  این فن و صناعت که در منطق به عنوان یکی از 

صناعات طرح شده چه نتایجی را برای دانش آموزان خواهد داشت .
پاسخ هایی که دانش آموزان می دهند می تواند مضامین زیر را در برداشته باشد: 

1ــ انسان ناخواسته خود مرتکب مغالطه نشود. 
2ــ دیگری نتواند با او مغالطه کند. 

3ــ بتواند شخص ثالثی را که در معرض مغالطه قرار گرفته است رهایی بخشد. 
4ــ بتواند با مغالطه​گری که معاند حق است متقابلاً مغالطه کند. 
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5  ــ برای امتحان آن را به کار برد. 
6  ــ توانایی های خود و رقیب را سنجش نماید. 

7ــ با توجه به مغالطه حقیقت را کشف نماید. 
8   ــ ……

از دانش آموزان می پرسیم:
 اگر منطق بخواهد خطاهایی را که در تفکر به وجود می آید نشان دهد جایگاه مغالطه براساس این 

هدف بزرگ منطق چگونه مشخص می گردد؟ 
منطق همانند شغل طبابت،طبابت تفکر است. طبیب تفکر همان طور که بر احوال قواعد مفید 
تفکر که موجب سلامتی فکر می شود باید آگاه باشد باید همچنین بر احوال انواع خطاهای در تفکر و 
انواع مغالطه نیز واقف باشد تا هم خود از آن احتراز کند و هم بتواند فریب خوردگان مغالطه را درمان 

کرده و نجات بخشد. 
4ــ انجام فعالیت مربوط به تشخیص مغالطه های صوری و مادی: نمونه هایی از مغالطه ها 
را که در صورت و ماده آن ها مغالطه صورت گرفته بر روی تابلو بنویسید و از دانش آموزان بخواهید 

انواع مغالطه را مشخص نمایند.
با  بخواهید  ازدانش آموزان  منطقی:  کتب  از  مغالطه  انواع  بررسی  فعالیت  انجام  5ــ 
کاربردی«دکتر  و»منطق  دکترخوانساری،  »منطق«مرحوم  دکتراژه‌ای،  منطق«  »مبانی  کتاب  به  مراجعه 
خندان، انواع مغالطه هایی را که در این کتاب ها طرح گردیده اند مطالعه کرده وآن انواعی را که به درستی 

دریافته اند درکلاس مطرح نمایند.
از آنجا که در این درس به صورت مختصر به بحث مغالطه پرداخته تفصیل این مطالب از طرف 
معلم می تواند بر دشواری مبحث بیفزاید؛ پس می توان از دانش آموزان خواست که خود با توجه به انواع 
مغالطه در کتاب های یاد شده مواردی را پیدا نمایند و به صورت گروهی با نمونه هایی که پیدا نموده اند به 
بحث منطقی بپردازند و گرو هایی را که زودتر بتوانند نوع مغالطه را مشخص کنند مورد تشویق معلم و 

هم کلاسی هایشان قرار دهند.
 

ج( ارزش یابی از میزان یادگیری
موارد زیر برای ارزش یابی پیشنهاد می گردد: 

1ــ توانایی تبیین مغالطه و تعریف نسبتاً جامع از آن 
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2ــ توانایی تبیین انواع مغالطه هایی که در درس وجود دارد .
3ــ توانایی تبیین رابطهٔ منطق با مغالطه 

4ــ توانایی تشخیص انواع مغالطه هایی که در بخش فعالیت طرح می گردد. 
5  ــ انجام فعالیت های محوله 

6  ــ همکاری در همهٔ مراحل تدریس

قسمت سوم : تمهیدات

الف( دانستنی های ضروری برای معلم 
یا  مشبهات  از  بیشتر  می شود  تشکیل  آن  از  مغالطه  مقدمات  که  قضایایی  مغالطه:  ماده  1ــ 

وهمیات است.
را در اصطلاح  آن  تألیف شود  یا عقیدهٔ شخص دیگری  به منظور»نقض وضع«  قیاس  »هرگاه 
نیز  ماده  لحاظ  به  از صلاح صورت  برخورداری  عین  در  هر گاه  قیاسی  گویند. چنین  تبکیت1  منطق 
از قضایای صادق و یقینی تشکیل شود تبکیت را »تبکیت برهانی« می خوانند و اگر ماده از مسلمات 
نه  باشد و  برهانی  نه  تبکیت  اگر  تبکیت، »تبکیت جدلی« خوانده می شود.  یا مشهورات تشکیل شود 
جدلی بلکه فقط شبیه به یکی از این دو باشد، در صورتی که شبیه به تبکیت برهانی باشد آن را »تبکیت 
سوفسطایی« یا مغالطه و اگر شبیه به تبکیت جدلی باشد آن را »مشاغبه« می نامند. به طور خلاصه مغالطه 
باطلی است که به صورت یک برهان عرضه می شده اما هدف از  یا تبکیت سوفسطایی قیاس فاسد و 

تشکیل آن ابطال وضع یا عقیده مخاطب است«.)اژه‌ای ص180( 
2ــ اقسام مغالطه

الف( اجزاء بیرونی مغالطه: بعضی مواقع فردی که قصد مغالطه دارد قبل شروع استدلال طوری 
صحنه آرایی می کند که ذهن مخاطب را مشوش کند. برای مثال سخنان نامربوطی را بیان می کند و فضایی را 

ایجاد می کند که از فضای موجود حد اکثر بهره را برای فریب ببرد.بعضی از این امور عبارتند از:
1ــ برانگیختن خشم مخاطب؛ برای مثال بضاعت کم علمی مخاطب یا نواقصی که در وی وجود 

دارد.
١ــ Refutation در لغت عربی عبارت است از سرزنش و تنبیه با تازیانه یا شمشیر. مجازاً در معنای سرزنش با کلام به کار می رود.
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2ــ مطرح کردن مطالب بی ربط و زاید تا موجب تشویش مخاطب گردیده و ذهن وی پراکنده 
شود.

3ــ حرکات ظاهری و طرز سخن گفتن به گونه ای که چنین وانمود شود که مخاطب تسلیم گردیده 
است.

4ــ به کار بردن اصطلاحات سخت و نامأنوس به گونه ای که طرف از پاسخ دادن عاجز گردد.
5 ــ تخطئه کردن اصول و عقایدی که مخاطب پذیرفته است.

6 ــ تأویل و تفسیر سخن مخاطب به گونه ای که سخن وی امری نامعقول و خلاف واقع است.
بر شش قسم می باشد:  این مغالطه خود  ب( اجزاء درونی مغالطه:1ــ مغالطات لفظی؛ در 
تأکید                   مغـالطهٔ  4ــ  مـرکب  تفصیل  مغالطهٔ  3ــ  مفصل  ترکیب      مغالطهٔ  2ـ لفظ  اشتراک    مغالطهٔ  1ـ

5ــ مغالطهٔ ممارات 6ــ مغالطهٔ ناشی از هیأت لفظ
2ــ مغالطات غیر لفظی یا معنوی؛ این گونه مغالطات که مستقل از زبانند به هفت قسم تقسیم 
می شوند: 1ــ مغالطهٔ عروض )مغالطهٔ اخذ ما بالعرض به جای ما بالذات( 2ــ سوء اعتبار حمل 3ــ سوء 
تألیف 4ــ مصادره به مطلوب 5ــ ایهام انعکاس )در رابطه استلزام( 6ــ مغالطه عدم ربط یا قرار دادن 

غیر علت به جای علت 7ــ جمع چند مسأله در یک مسأله1 

ب( منابع
منابع این درس همان منابع درس یازدهم می باشد.

پاسخ تمرینات و فعالیت های درس سیزدهم :
١ــ در این جا حکم مربوط به مولکول ها با یک تمثیل ناروا به خود جسم تسرّی داده شده است. 

)مغالطهٔ ترکیب(
٢ــ این استدلال یک قیاس استثنایی است. در قیاس استثنایی که یک مقدمه، قضیهٔ شرطی 
متصل باشد، از پذیرش مقدم می توانیم تالی را نتیجه بگیریم. در این جا به صورت برعکس عمل شده، 
یعنی از پذیرش تالی )که در مقدمه دوم آمده است( مقدم قضیهٔ شرطی نتیجه گرفته شده است. )مغالطهٔ 

وضع تالی(
٣ــ در این جا یک قضیهٔ موجبهٔ کلی )با ادب غیرناسزاگو به دیگران است( به صورت کلی عکس 

١ــ برای تفصیل و توضیح بیشتر مراجعه کنید به »مبانی منطق« اثر دکتر اژه ای فصل هشتم قسمت مغالطه.
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مستوی شده است، درحالی که عکس مستوی موجبه کلی موجبهٔ جزئی است. یعنی:
برخی از کسانی که به دیگران ناسزا نمی گویند، باادبند. )برخی غیرناسزاگویان با ادبند( اگر این 

قاعده رعایت نشود مغالطهٔ ایهام انعکاس رخ خواهد داد.
٤ــ از این که موجبه کلی در برخی موارد می تواند به صورت موجبه کلی، عکس مستوی شود، 
مستوی  عکس  در  که  همان گونه  است.  چنین  موارد  همهٔ  در  مسئله  این  که  بگیریم  نتیجه  نمی توانیم 
توضیح داده شد، در عکس مستوی موجبهٔ کلی، در مواردی مجبوریم عکس مستوی را به صورت 
موجبهٔ جزئی بیاوریم و این امر سبب می شود که قاعدهٔ کلی ما در عکس مستوی موجبهٔ کلی، تبدیل به 

موجبهٔ جزئی شود. لذا اگر این قاعده رعایت نشود مغالطهٔ ایهام انعکاس رخ خواهد داد.
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